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تحریم عید نوروز

» بـا فـرا رسـیدن نـوروز1342، آیت اللـه خمینی به عنـوان اعتراض بـه رفراندوم، عیـد نوروز 
را عـزای عمومی اعـلام کرد.«1

پیرامون مطالب پیشین، نقد و نظرهایی به شرح زیر وجود دارد:

1( مسـئله تحریـم عیـد نـوروز از ابتـکارات امـام خمینـی در مبـارزات سیاسـی اسـت که 

نشـان از هوشـمندی و زمان شناسـی فـوق العاده ایشـان دارد و نمادی اسـت از »مواجهـه نرم« با 

رژیـم خشـونت گرای پهلوی. توجه بـه رویکرد فرهنگی امام در مبارزات سیاسـی، بسـیار مهم و 

تعییـن  کننـده اسـت کـه در هیچ جا به این مسـئله اشـاره  درخوری نشـده اسـت. 

2( طراحـی »تحریـم نـوروز« تنهـا در مقابلـه با رفرانـدوم صـورت نگرفته، بلکه واکنشـی به 

مجموعـه اقدامـات و رویه غلط رژیم شـاه در دوران پس از ارتحال آیـت الله العظمی بروجردی 

اسـت که »انقلاب سـفید« تنهـا یکی از ایـن اقداماتِ انتقادبرانگیز اسـت.

3( نویسـنده ولـو بـه صـورت اجمالی، به زمینه هـای »تحریم نـوروز« نپرداخته اسـت. یکی 

از اقدامـاتِ تنـدِ رژیـم پیش از اعلام تحریم، دسـتگیری واعظ شـهیر تهران، مرحوم فلسـفی در 

روز 19 اسـفند 1341 و بـه خاطـر فعالیت های چشـمگیر به نفـع امام خمینی اسـت! ا او بعد از 

دو روز، در 25 اسـفند آزاد شـد2 و بلافاصلـه بعـد از آزادی فلسـفی، امام خمینی طـی نامه ای از 

ایشـان خواسـت تـا بـا هماهنگی علمـای تهـران، به صـورت یکپارچه اعلام شـود که بـه خاطر 

فعالیت هـای ضددینـی رژیـم پهلوی، نوروز امسـال عـزای عمومـی خواهد بود. 

4( از آنجـا کـه نـوروز 1341ش، با سـالروز شـهادت امام جعفـر صادق مقارن بـود، امام 

خمینـی تاکیـد کـرد کـه اعـلامِ عـزای عمومـی و تحریمِ عیـد، نبایـد به عنـوان شـهادت امام 

صـادق مطـرح شـود. امـام در نوشـته اش تأکیـد می کند که:

» ... البتله بایلد اسلم وفلات حضلرت صلادق  برده نشلود و با صراحت نوشلته شلود 

بلرای صدماتلی کله در این سلال بله اسللام وارد شلده اسلت.... ]در این صلورت[ عمل 

1. دایرةالمعارف تشیع، ج7، ص 267.
2. خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفی، ص609.
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دوللت کله جدیلت دارد مذهلب را بله اسلم حضلرت صلادق بکوبلد، خنثلی می شلود. 
چلون شلنیدم دوللت هلم چنیلن تظاهلری می خواهد بکنلد. «1

همیـن مضمـون در نامـه امـام خمینـی خطاب به برخـی از علمـای مناطق مختلف کشـور، 

تکرار شـد تـا زمینه تحریم سراسـری عیـد را فراهـم آورد. 

بعـد از پیگیری هـای آقای فلسـفی و سـایر علمای بلاد، سـیل »تحریم نامه نویسـی« شـروع 

شـد و در نسـختین گام، حـدود پنجاه تـن از علمای بـزرگ پایتخت )همچون آیـات محمدرضا 

تنکابنـی، محمدتقـی آملـی، سـیدعلی اصغـر خویـی، سـیدهادی خسروشـاهی، سـیداحمد 

لواسـانی، محمدحسـین حسـینی طهرانـی و...(، به درخواسـت امام خمینی جـواب مثبت داده 

و اعلامیـه ای را در روز 22 اسـفند منتشـر سـاختند کـه البتـه یـک نکتـه در آن کمرنگ بـود و آن 

اینکـه، علـت ایـن عـزای عمومی را شـهادت امـام صـادق  و حـوادث ناگوار یک سـال اخیر 

دانسـه بودند!2اعلامیـه آیـت الله سـیدمحمد بهبهانـی3 نیز با مضمونی مشـابه منتشـر گردید اما 

آیـت الله سـید کاظم شـریعتمداری بـا صدور اعلامیـه ای در روز 23 اسـفند، تنها عالـم قم بود 

 با امام همراهی کـرد و ضمن اعلام عـزای عمومی در نوروز ، سـخنی 
ً
کـه در ایـن ماجـرا، کامـلا

از شـهادت امـام صـادق  نیـز به میـان نیاورد4. هـر چند که مضمـون اعلامیه برخـی دیگر از 

علمـای قـم ماننـد آیت اللـه سـیدصادق روحانـی )در روز 26 اسـفند(، نیز تصریحـی به اعلام 

عـزای عمومـی به خاطر شـهادت امام صـادق  نداشـت.5 در میان همـه اعلامیه های علمای 

1. صحیفـه امـام، ج 1، ص155؛ نهضت امام خمینی، ج1، ص345-346؛ خاطرات و مبارزات حجت الاسـلام فلسـفی، ص612. 
گفتنـی اسـت کـه نامـه امـام خمینـی بـه آیـت الله فلسـفی تاریـخ نـدارد و دربـاره زمـان آن گمانـه هـای زیادی مطرح شـده اسـت. 
سـیدحمید روحانـی آن را در همیـن ایـام ذکـر کـرده اسـت. )نهضت امـام خمینـی، ج1، ص346.( گرداونـدگان صحیفه امـام، این 
نامـه را بیـن دو پیامـی کـه در روز 22 بهمـن صـادر شـده قـرار داده اند ولـی تاریخش را صرفـا »اواخر اسـفند 1341« ذکر کـرده اند. 
)صحیفـه امـام، ج 1، ص155( امـا بـا توجـه بـه اینکـه روز آزادی آقـای فلسـفی از زنـدان، در روز 21 اسـفند بـوده اسـت، و اعلامیه 
علمـای تهـران، در روز 22 اسـفند صادر شـده اسـت. پـس قاعدتا نامه امـام، در همان روز 21 بلافاصله بعد از آزادی فلسـفی نوشـته 
شـده و به دسـتش رسـیده اسـت. )خاطرات و مبارزات حجت الاسـلام فلسـفی، ص609؛ قیام 15 خرداد به روایت اسـناد سـاواک، 

مرکز بررسـی اسـناد تاریخی وزارت اطلاعـات، تهـران، اول، مـرداد1378، ج1، ص571-570.(
2. برای مشاهده متن این اعلامیه، بنگرید به؛ قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج1، ص571-570.

3. قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج1، ص544.
4. اسناد انقلاب اسلامی، ج5، ص36؛ قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، ج1، ص545.

5. اسناد انقلاب اسلامی، ج5، ص37.
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بـلاد، بیـانِ آیـت الله سـید محمدهادی میلانـی )از مراجع سـاکن مشـهد( از همـه صریح تر و 

نسـبت بـه رژیم شـاه، شـجاعانه تر بود. ایشـان تصریـح کرده بـود که؛ 

»بلا کملال تاسلف آنچله در گذشلته بلر مللت ملا گذشلت دللی شلاد و خاطری آسلوده 

باقلی نگذاشلت. درایلن ملدت هیئلت حاکمله، زماملداران از هیلچ تجلاوزی بله حقوق 

یلغ نکرده، گسلتاخی را به آنجا کشلاندند که قوانین آسلمانی اسللام را  فلرد و اجتملاع در

یلم احکام  ملورد ملعبله قلرار داده و بلدون توجله به خشلم عمومی ملت مسللمان، به حر

شلرعیه کله در حکلم نوامیس الهی می باشلد تجلاوز کردملد و هم اکنون جمعلی از علما 

و رجلال متدیلن و اسلتادان و دانشلجویان دانشلگاه هلای مملکلت در زنلدان به سلر می 

یک غم و شلادی  بردنلد..... روشلن اسلت کله در ایلن شلرایط روحانیتلی که خود را شلر

مللت مسللمان ایلران ملی داند و هرگلز عیلد و مراسلم آن را نخواهد داشلت... «1.

 »تحریـم نـوروز«، امام 
ِ

بعـد از لبیـک علمـای تهـران، قم و سـایر شـهرهای کشـور به طـرح

 
ِ

خمینـی در روز 29 اسـفند ش1341 )در آخریـن جلسـه درسـی در سـال 41(، در اجتمـاع

روحانیـون و اهالـی قـم در مسـجد اعظـم، ضمـن بیـانِ مسـئولیت علمـا در مقابـلِ توطئه های 

اسـتعمار، بـه همـه علمـا و روحانیون توصیه فرمود که برای کشـته شـدن و زنـدان رفتن و ضرب 

 آماده کنید که در راه دفاع از 
ً
و شـتم و شـکنجه و تحمل مصیبت ها و شـدائد، خودشـان را کاملا

اسـلام، ایـن امور را در پیش رو دارید. ایشـان بـار دیگر و اینبار در این سـخنرانی عمومی، تأکید 

کـرد کـه تحریـم عید نوروز، نـه به خاطر عـزای امام صـادق ، بلکـه به خاطر جنایـات رژیم 

پهلـوی در یک سـال اخیر بوده اسـت2.

فاجعه خونین فیضیه

ماجرای خونین فیضیه، در قلم نویسنده مدخل امام خمینی، اینچنین بازتاب یافته است:

»روز دوم فروردیلن سلال 42 بله مناسلبت سلالگرد شلهادت املام صادق  در مدرسله 

1. اسناد انقلاب اسلامی، ج1، ص59.
2. بـرای مشـاهده متـن کامـل این سـخنرانی بنگرید به؛ نهضـت امـام خمینـی، ج1، ص335-341؛ صحیفه امـام، ج1، ص157-
165؛ کوثـر: مجموعـه سـخنرانیهای حضـرت امـام خمینـی)س( همراه بـا وقایع انقـلاب اسـلامی )1340 – آبان 1357(، موسسـه 

تنظیـم و نشـر آثـار امام خمینی، تهـران، سـوم، پاییـز1374، ج1، ص52-49.
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فیضیله مراسلم سلوگواری برگلزار شلد کله منجلر بله زد و خلورد میلان طرفلداران شلاه و 

طللاب و مردم شلرکت کننده در مراسلم سلوگواری شلد و ارتلش مداخله کلرده و جمعی 
1 را دسلتگیر کرد.« 

در ارزیابی این فراز از مدخل، نکات زیر به قابل طرح است:

1( نویسـنده محتـرم ماجـرای خونینِ فیضیـه را که با طراحـی دقیق نیروهـای امنیتی-نظامی 

 یک »زد و خورد میان طرفدارانِ شـاه و طـلاب و مردم...« 
ّ

رژیـم شـاه صورت گرفته بـود، در حدِ

تقلیـل داده اسـت! در حقیقـت ایشـان بیش از آنکه به مسـتندات پر شـمار مربوط بـه این فاجعه 

و خاطـرات شـفاهی حاضریـن، توجه کرده باشـد، روایتِ رسـمی و رسـانه ای رژیم شـاه در ایامِ 

وقـوع ایـن فاجعـه را بازتـاب داده اسـت! چـه اینکه رژیم شـاه نیز تلاش داشـت حملـه کنندگان 

بـه طـلاب و مـردم را »دهقانـانِ نارارضـی از مخالفتِ علما بـا اصلاحاتِ ارضـی« معرفی کند! 

و همچنانکـه برخـی از مخاجمیـن بـرای آنکه خـود را طرفدار عادی پهلوی نشـان دهنـد، برای 

برهـم زدن جـو مراسـم و آغـازِ درگیـری، ضمنِ حضـور در میانِ مردم با لباس شـخصی، شـروع 
کردنـد به صلوات فرسـتادن به روح رضاشـاه در وسـط سـخنرانی مرحـوم انصاری! 2

 عـادی از فاجعـه خونیـن فیضیـه به دسـت 
ً
جنـاب نویسـنده در ایـن فـراز، تصویـری کامـلا

داده و آن را در حـد یـک دعـوای معمولـی میـانِ طلاب و طرفدارانِ شـاه نشـان داده اسـت! حال 

آنکـه حملـه مأمـوران به مدرسـه فیضه )کـه تعـداد آنها بالغ بـر هزار نفـر گفته شـده(، فقط یک 

درگیـری و زد و خـورد معمولـی نبود و آنطور که نویسـنده مدخـل بیان کرده، بـر ورود نظامیان به 

مدرسـه فیضیـه بر اسـاس یـک برنامه سـازمان دهی شـده نظامـی، دلالـت نمی کند.

2( ایشـان » حملـه نیروهای نظامـی رژیم« به عـزاداران و طلاب را ناشـی از »مداخله ارتش 

در درگیـری میـان مردم و طرفدارانِ شـاه«، عنـوان کرده و در حقیقت، به طـور تلویحی و ضمنی، 

حملـه و کشـتار و دسـتگیری طلاب و مـردم را امـری عادی قلمداد کرده اسـت! و البتـه نفرموده 

 ارتش در صحنـه حاضر بوده کـه به قول 
ً
کـه از چـه رو، آن حجـم از نیـروی نظامـی و خصوصـا

1. دایرةالمعارف تشیع، ج7، ص 267.
2. برای اطلاع تفصیلی از ماجرای حمله به فیضیه، بنگرید به؛ نهضت امام خمینی، ج1، صص 363-376.
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ایشـان در ماجـرا مداخله کند و جمعی را دسـتگیر نماید!

3( در قضیـه فیضیـه بـا هجـوم ایـادی رژیم بـه طلاب و مـردم، جنایـات هولناکی بـه وجود 

آمـد کـه از آن جملـه؛ بـه غـارت امـوال، شکسـتن درب و پنجره هـای حجرات طـلاب، ضرب 

و جـرح طـلاب، بـه آتش کشـیدن البسـه و پـاره کـردن کتاب هـای درسـی و قرآن کریـم، هتک 

حرمـت مرجـع معظم قـم حضـرت آیت اللـه العظمی سـید محمدرضـا گلپایگانی، شـهادت 

تعـدای از طـلاب و مـردم، قابل ذکر اسـت1.

بـا وجـود ایـن حجـم از جنایـت، جنـاب نویسـنده تنها بـه دسـتگیری تعـدادی از عـزاداران 

اشـاره می کنـد و هیـچ ذکـری از ضـرب و حـرج طلاب و خسـارات و هتـک حرمت ها بـه میان 

نمـی آورد. آیـا بـه راسـتی رواسـت کـه بـرای یـک زد و خـرد عـادی و دسـتگیری چند نفـر طلبه 

یـا مـردم عـزادار، علمـای قـم و نجـف و سـایر بـلاد برآشـوبند و بـا زبان صریـح و مسـتقیم به 

مخاصمـه بـا رژیـم برخیزنـد؟ ایـن نحوه بیـان ضمـن آنکـه در تنافی بـا مسـتندات و مکتوباتِ 

پرشـمارِ ماجـرای فیضیه اسـت، زمان آگاهی، و حسـنِ تدبیـرِ بـزرگانِ دین )در امور سیاسـی( را 

نیـز زیر سـؤال برده اسـت.

4( ارائـه روایتـی ناقـص و نادرسـت از ماجـرای فیضیه، منحصـر به مدخل مورد نقد نیسـت 

و در برخـی منابـع دیگـر نیـز، بـا روایت های بـه مراتـب مخدوش تر مواجهیـم؛ به عنـوان نمونه 

در مدخـل »خمینـی، روح اللـه...« در دایرةالمعـارف بـزرگ اسـلامی، پیرامون ماجـرای فیضیه 

اینگونه آمده اسـت:

»سلرانجام مجموعله واکنش هلای املام و دیگلر روحانیلون سلبب شلد تلا در 2فروردین 

1342، مصلادف بلا وفلات املام جعفلر صلادق ، حکومت بله خشلونت بگراید. در 

مجللس عزایلی کله آیت اللله خمینلی بله مناسلبت وفلات املام ششلم  در منلزل خود 

پلا کردنلد؛ آیت الله بلا تهدیلد، آنهلا را از این عمل  یم آشلوب بر برگلزار نملود، ایلادی رژ

برحلذر داشلت، املا غائلله بله بیلرون از منلزل وی کشلیده شلد. آشلوبگران و مأملوران 

مسللح بلا یلورش بله مجللس علزای مشلابهی کله در مدرسله فیضیله توسلط آیت اللله 

1. همان.
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گلپایگانلی برقلرار بلود، فاجعله ای را رقلم زدند«1.

در مورد متن فوق، نکاتی در خور تأمل و بررسی است2؛

در گزینـش واژگان و نـوع ورود بـه بحـث، اینگونه القا شـده کـه حمله به فیضیـه در حقیقت 

بـه اقدامـات علمـا برمی گـردد و در واقع ایشـان رژیـم را وادار به واکنـش کرده اند! ایـن در حالی 

اسـت کـه علما تـا آن هنـگام هرگـز رفتـار خشـونت آمیزی و یا مبـارزه قهرآمیـزی از خـود بروز 

نـداده بودنـد کـه نتیجـه اش خشـونت گرایی رژیـم باشـد. در حقیقت ایـن منطق خشـونت آمیز 

پهلـوی اسـت کـه در مقابـل اقدامـات روشـن گرانه -از قبیـل سـخنرانی، بیانیه سیاسـی، اعلام 

تحصـن و...- دسـت بـه باتـوم می بـرد. لـذا ایـن رویـه قـرون وسـطایی چیز تـازه ای نیسـت که 

ریشـه اش کنش گری سیاسـی علما در آسـتانه انقلاب سـفید باشـد. حمله یک جانبـه و بی بهانه 

به طلاب مظلوم در مدرسـه فیضیه، اقدامی اسـت در جهت سـرکوب فعالیت های سیاسـی آرامِ 

روحانیـت و ایجـاد خفقان پلیسـی و امنیتی.

در بخشـی از نوشـتار بـه شـیطنت های خرابکارانـه عمـال پهلوی بـه منظور ایجاد آشـوب در 

مجلـس روضـه بیـت امـام اشـاره شـده اسـت و این گونه القا شـده اسـت کـه ماجـرای حمله به 

فیضیـه، در حقیقـت پـس از نـاکام مانـدن آشـوب در بیت امام و کشـیده شـدن دامن آشـوب به 

خیابـان، بـه وقـوع پیوسـته اسـت. در صورتی کـه، برخلاف مدعـای نویسـنده که گفتـه »ایادی 

رژیـم آشـوب برپـا کردنـد؛ آیت اللـه ]خمینی[ بـا تهدیـد، آنهـا را از ایـن عمل برحذر داشـت، 

امـا غائلـه به بیرون از منزل وی کشـیده شـد«، شـیطنت های محدودِ عمـال رژیم بـا تهدید امام 

 آشـوبی برپا 
ً
کـه توسـط آیت اللـه خلخالـی بیان گردیـد، در نطفه خفه شـد3 و از این نظر اساسـا

1. دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج22، صص 671و672.
2. مطالـب مذکـور، در جـای خـود، مـورد نقـد و ارزیابـی تفصیلی قـرار گرفتـه و در اینجا تنهـا خلاصه ای از آن تقدیم شـده اسـت. 
بـرای اطـلاع تفصیلـی از نقـد مطالـب مذکـور، بنگریـد به؛ نقـدی بر مدخـل خمینـی روح اللـه در دایرةالمعـارف بزرگ اسـلامی، 

صـص 47-49.
3. امـام بـه دنبـال برخی شـیطنت ها توسـط عمـال رژیم، توسـط آقـای خلخالی عمـال رژیـم را این چنین تهدیـد می کنند کـه: »اگر 
یـک بـار دیگـر حرکت سـوء و ناشایسـته ای که موجـب اخلال در نظم و آرامش مجلس باشـد، از خود نشـان دهند و خواسـته باشـند 
از رسـیدن سـخنان آقایـان خطبـا بـه گوش مـردم جلوگیـری کنند، فورا بـه طرف صحن مطهـر حرکت می کنـم و در کنـار مرقد مطهر 
حضـرت فاطمـه معصومه)س( سـخنانی را که لازم اسـت به گوش مردم برسـد، شـخصا ایـراد خواهم کرد.« )نهضـت امام خمینی، 
ج1، ص366.( آن گونـه کـه می بینیـد، تهدیـد امـام هـم یـک تهدیـد نرم اسـت نـه تهدید سـخت کـه منجر بـه ایجاد تنـش فیزیکی 
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نگشـت کـه بخواهـد دامنـه بـه بیـرون کشـیده شـود و از این حیـث، موضـوع حمله بـه فیضیه، 

نقشـه ای مسـتقل از ایـن ماجـرا بـوده اسـت کـه از مدت هـا قبل بـا اسـتقرار امکانـات و نیروی 

نظامـی -لباس شـخصی- برنامه ریزی شـده بـود. بهتر آن بود کـه منابعی که ایـن دو حادثه را به 
طـور دقیـق منعکـس کرده اند مـورد اسـتفاده قـرار می گرفت.1

قیام 51خرداد؛ زمینه ها و پیامدها

در مـورد زمینه هـا و پیامدهـای قیـام 15 خـرداد 42، نکاتـی در مدخـل مندرج اسـت که در 

ادامـه بـا بیـان بخش هـای مربوطـه، بـه نقـد آن خواهیـم پرداخـت. در بخشـی از متـن، چنیـن 

می خوانیـم:

» عصلر 14 خلرداد 42 کله مصادف با عاشلورا بلود. آیت اللله خمینی با اعللام قبلی در 

حضلور جمعیلت انبوهی در مدرسله فیضیه ضمن یادآوری و گرامی داشلت یاد شلهدای 

فیضیه، سلخنان مهیجی علیه شلاه و اسلرائیل کرد«2.

در مورد فراز مذکور، چند نکته حائز اهمیت است:

1( عاشـورای سـال 1341ش مطابـق بـا 13 خـرداد 42 بـوده و نـه 14 خـرداد که نویسـنده به 

اشـتباه ذکـر کـرده اسـت3. گفتنی اسـت در برخـی دیگر از منشـورات مربـوط به تاریـخ انقلاب 

 همین اشـتباه تکرار شـده اسـت. بـه عنـوان نمونه، خانـم مرعشـی در خاطرات 
ً
اسـلامی، عینـا

خـود، تاریـخ سـخنرانی امـام را »12 خـرداد 42« نقـل کـرده اسـت4. گذشـته از اینکـه واقعـه 

شـده باشـد. لـذا آشـوبی اتفـاق نیفتاده و آن شـیطنت ها در نطفه خفه شـده اسـت. بنابرایـن، آیا نتیجه این تهدید آشـوب اسـت؟ و آیا 
ایـن آشـوب دامنـه اش به فیضیه کشـیده شـده اسـت؟ بـه نظر می رسـد نویسـنده مدخل اطـلاع دقیقـی از ابعـاد حـوادث 2فروردین 

41 نداشـته است. 
1. در کتـاب نهضـت امـام خمینـی، ایـن دو ماجـرا به صورت مبسـوط و مسـتقل بیان شـده اسـت. بـرای دیـدن جزییات ایـن ماجرا 

رجـوع کنید بـه نهضـت امـام، ج1، ص367-365.
2. دایرةالمعارف تشیع، ج7، ص 268.

3. نویسـنده کتـاب نهضـت امـام خمینـی، تاریخ سـخنرانی امـام را عصر عاشـورای 1383قمـری برابر بـا 13 خرداد 1342شمسـی 
ذکـر کـرده اسـت. ر.ک: نهضت امـام خمینـی، ج1، ص 498.

4. ایشـان تاریـخ سـخنرانی امـام را »سـاعت چهـار بعـد از ظهـر روز 12 خـرداد 1342 برابر بـا 10 محـرم 1383قمـری« ذکر کرده 
اسـت. ر.ک: پـا بـه پای سـرو، ص 61.
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خـرداد42 از مشـهورات تاریـخ انقـلاب بـوده، و در منابع متعدد تاریخی به آن اشـاره شـده1، از 

حیـث تطابـق تاریخی نیـز، دهم محـرم 1283قمری مطابق اسـت با 13 خرداد 1342 شمسـی 

 تاریخ مذکور به اشـتباه درج شـده اسـت2. 
ً
و لـذا قطعـا

2( در مدخـل هیـچ اشـاره ای از مخالفت هـا و تلاش هـا بـرای انصـراف امـام از حضـور در 

فیضیـه، بـه چشـم نمی خـورد. گفتنی اسـت با آنکه قـرار بـود برخی دیگـر از علما نیز بـه همراه 

امـام بـرای سـخنرانی در روز عاشـورا به مدرسـه فیضیـه بروند، اما برخـی از روحانیـون درباری 

توانسـتند بـا نفـوذ در بین علما آنـان را از همراهی بـا امام خمینی برای حضور در مدرسـه فیضیه 

و سـخنرانی در آنجـا بازدارنـد امـا مؤفـق نشـدند در حضرت امـام نفوذ کـرده و ایشـان را از این 

حرکـت بازدارند. 3  

در بخش دیگری از مدخل، در مورد وقوع قیام 15 خرداد، اینچنین نوشته اند:

یکی شلب به  یلم شلاه بلا اسلتفاده از تار »باملداد 15 خلرداد تعلدادی از کماندوهلای رژ

یختله و او را دسلتگیر کلرده، به تهلران بردنلد. خبر دسلتگیری  منلزل آیلت اللله خمینلی ر

وی بلافاصلله در سلطح شلهر پیچید و از صبلح 15 خرداد 42 شلورش عظیمی در تهران 

و قلم بپلا خواسلت و شلعار یلا ملرگ یلا خمینلی در فضلای شلهر طنیلن انداخلت. قیلام 

یز بله تهران  ملردم سلرکوب شلد. متقابللا علده ای از علملای اصفهان، قلم، مشلهد و تبر
کردند.«4 مهاجلرت 

پیرامون مطالب مذکورف نکاتی چند به نظر می رسد:

واکاوی همـه جانبـه قیـام خونیـنِ 15 خـرداد، بـه عنـوان پیش درآمـدِ نهضـتِ، بـزرگِ امـام 

خمینـی، از جوانـب مختلـف حائـز اهمیـت تاریخـی اسـت. چـه اینکـه اساسـا در تحلیـل 

1. نهضت امام خمینی، دفتر اول، صص 234-231.
2. بـرای مشـاهده نقـد خاطـرات خانـم عفت مرعشـی، ر.ک: هبـوط در مه: نقـدی بر کتاب پـا به پای سـرو )خاطـرات خانم عفت 
مرعشـی(، لیـلا کریمـی شـنبه بـازاری، فصلنامه تخصصـی 15 خـرداد، شـماره 48؛ تابسـتان 1395، صفحـات 352-327. ، جا 
داشـت مؤسسـه منتشـر کننـده ایـن کتاب خاطـرات، به مـواردی از این دسـت کـه از بدیهیـات تاریخ انقلاب اسـلامی اسـت، دقت 

کافـی را به کار می بسـت.
3.  نهضت امام خمینی، ج1،صص499-491

4. دایرةالمعارف تشیع، همان.
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نقـاط عطـف تحـولات و سـیر  نبایـد ریشـه ها، زمینه هـا،  و  بـزرگ، نمی تـوان  انقلاب هـای 

تکویـن مبـارزات از آغـاز تا پیـروزی را نادیده گرفت. این اسـت کـه در بازشناسـیِ نهضت امام 

خمینـی نیـز، نمی تـوان از واقعـه خونیـن 15 خـرداد، بـه عنـوان نقطـه آغـازِ خونینِ مبـارزات 

 مورد توجه 
ً
اسـلامی مردم ایران، به آسـانی درگذشـت1. مسـئله ای که متأسـفانه عامدانه یا سـهوا

نویسـنده مدخـل قـرار نگرفته اسـت.

امـام خمینـی قیـام 15 خـرداد را »مبـدأ نهضـت اسـلامی ایـران« و از »ایـام بـزرگ الهـی« 

می دانـد2 و ضمـن تأکیـد بـر آثـار تاریخـی ایـن قیـام در بـه ثمر نشسـتن انقـلاب اسـلامی، از 

15 خـرداد بـه عنـوان »نقطه عطـف تاریخ« یـاد کرده  اسـت3. ایشـان در این زمینـه می فرمایند: 

» پانـزده خـرداد- کـه ما مردان بـا اراده ای را از دسـت دادیم و جوانانی از دسـت ملـت ما رفت- 

نقطـه عطفـی اسـت در تاریـخ، و مبـدأ این نهضت اسـت«4. 

ایـن نقطـه عطـف در تحولات ایـران معاصـر، که به تعبیـر امام راحـل » خمیـر مایه نهضت 

مبـارك ملـت بزرگ ایران و روز بذر انقلاب بزرگ اسـلامی« اسـت، خود ریشـه در اندیشـه دینی 

 دینی اسـت که بـه تعبیر امـام، ملت 
ً
مـردم ایـران دارد و از ایـن حیـث، نهضتـی اصیـل و کامـلا

ایـران » بایـد ایـن خمیر مایـه و بذر پر برکـت را در عصر عاشـورای 61 ]قمری [ جسـتجو کند«5 

پژوهـش پیرامـون ماهیـت و پرداختـن بـه ابعاد گسـترده قیام 15 خـرداد، گذشـته از آنکه یک 

1. بـرای اطـلاع از ماهیـت، اهـداف و پیامدهای قیـام 15 خـرداد 42، بنگرید به: قیام 15خـردا؛ تبلور اجتماعـی ظرفیت های مردمی 
روحانیـت و افـول تحلیل هـای حزبـی، سـهراب مقدمـی شـهیدانی، فصلنامه تخصصـی پانزده خرداد، دوره سـوم، سـال سـیزدهم، 

شـماره47، بهار 1395؛ صفحـات)463-488(
ه« اسـت اینهـا را یادتان باشـد. یادتان 

َّ
2. صحیفـه امـام، ج9، ص: 469. ایشـان مـی فرماینـد: » ایـن ایـام بزرگ الهـی که از »ایّام الل

نـرود کـه ما یـك 15 خرداد داشـتیم، 15 خـرداد مبدأ نهضت اسـلامی ایران اسـت«.
3. حضـرت امـام می فرماینـد: »15 خـرداد یـك نقطه عطفی اسـت در تاریخ کشـور ما کـه از همان وقت شـروع به فعالیت سیاسـی 

شـد و روحانیـون از همان وقت خودشـان را مجهز کردنـد«. ر.ک: صحیفه امـام، ج12، ص379.
4. صحیفـه امـام، ج10، ص406. در ادامـه نیـز، پدیدآورنـدگان قیـام 15خـرداد را بـه عنـوان مبدأ انقلاب اسـلامی معرفـی و چنین 
فرموده انـد: »آنهـا کـه در پانـزده خرداد قیـام کردند، قیـام مردانه کردنـد، و در مقابل دژخیمان »نه« گفتند و به شـهادت رسـیدند، آنها 

مبدأ ایـن نهضت عظیم شـدند«.
5. صحیفـه امـام، ج 16، ص: 291. امـام می فرماینـد: » سـالروز خـرداد 42 خمیـر مایـه نهضت مبارك ملـت بزرگ ایـران و روز بذر 
انقـلاب بـزرگ اسـلامی ماسـت. ملـت عزیـز باید این خمیـر مایه و بذر پـر برکـت را در عصر عاشـورای 83 ]قمری [ جسـتجو کند؛ 
عصـر عاشـورای مصـادف بـا سـاعات شـهادت نصرت آفرین سـید مظلومان و سـرور شـهیدان؛ عصـر عاشـورایی که خـون طاهر و 

ـه و ابـن ثـاره به زمین گـرم کربلا ریخـت و ریشـه انقلابات اسـلامی را آبیـاری نمود.«
َّ
مطهـر ثـار الل
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ضـرورت تاریخـی در بازشناسـی ماهیـت و سـیر تحـولاتِ انقلاب اسـلامی اسـت، یـک روز 

ملـی و از »ایـام اللـه« اسـت و از ایـن حیـث، به فرمـوده امام راحـل، همـواره باید عزیـز و زنده 

نگاهداشـته شـود. چـه اینکه امـام راحل سـالروز این قیـام را برای همیشـه عـزای عمومی اعلام 

کرده انـد1. صـد البته این بزرگداشـت و آن عـزای عمومی، نه به معنای آن اسـت که تنها از فجایع 

ایـن روزِ خونیـن گفتـه و شـنیده شـود، بلکه بـا توجه بـه جایـگاه تاریخی ایـن قیام، در راسـتای 

علنـی کـردن و عمومـی کـردنِ قیام علیه پهلـوی، باید به این قیـام به عنوان یـک »موهبت الهی« 

نظـر کـرد که بـرکات زیادی بـه همراه داشـت و »در عیـن حالی که مصیبـت بود، مبـارك بود«2. 

پاسداشـت ایـن قیـام بـزرگ، در حقیقت بـا تفکـر در ابعاد و آثـار این نهضت ممکن اسـت، 

آنگونـه کـه حضـرت امـام نیز همـگان و خصوصا »سـرانِ قـوم« را به آن توجـه داده انـد؛ » ملت 

ایـران نبایـد 15 خـرداد را از یـاد ببرنـد. و نباید هیچ یـك از این جنایاتـی که از 15 خـرداد به این 

طـرف شـده اسـت )و جلوترش به دسـت پدر این شـده اسـت( نبایـد ملت ایـران اینهـا را از یاد 

ببـرد؛ اینهـا باید سـرلوحه قضایای آنها باشـد، برای اینکه مبدأ تفکر باشـد، باید سـران قوم تفکر 

کننـد در ایـن امور؛ 15 خـرداد را باید حفظـش کنند.«3 

1. صحیفـه امـام، ج 8، ص: 51. امـام راحـل مـی فرمایند: »ملت مـا این روز را عزیز می شـمارد. و من روز 15 خرداد را برای همیشـه 
عـزای عمومی اعـلام می کنم.«

2. امام خمینی از حمله مواهب این قیام را بیداری عمومی و همگانی شدن قیام بر می شمارند و چنین می فرمایند:
»15 خـرداد... روزی اسـت کـه ملـت مـا نبایـد از یـاد ببـرد و نمی بـرد. 15 خرداد یـك نقطه عطفی اسـت در تاریخ کشـور مـا که از 
همـان وقـت شـروع بـه فعالیت سیاسـی شـد و روحانیـون از همان وقـت خودشـان را مجهز کردنـد..... لکـن در عین حالـی که 15 
خـرداد یـك مصیبتـی بـود برای  ملت مـا، لکن مبدأ جنبش بـود؛ از همان وقـت و جلوتر از آن وقـت روحانیون قیام کردند و به دسـت 
روحانیـون نهضـت شـروع شـد، از قـم شـروع شـد و 15 خرداد یك انعکاسـی بـود از همـان قیـام. روحانیـت را گرفتند قریـب تمام 
علمـای تهـران را گرفتنـد و حبـس کردنـد، و شـاید مدتی هم علمـای تهران و وعاظ تهـران در حبس بودنـد و بعد بتدریج رها شـدند، 

و از آنجـا شـروع شـد به نهضـت و مخالفت. 
در عیـن حالـی کـه 15 خـرداد مصیبـت بـرای مـا بـود لکـن ایـن موهبت هم خـدای تبـارك و تعالـی، به مـا عطا کـرد که مـردم بیدار 
شـدند و لبیـك گفتنـد بـه صـدای روحانیـون. و در همه جـا، در همه مملکـت این نهضت شـروع کرد و مبـدأش از همـان 15 خرداد 
 ریشـه گرفـت. و بعد که در این آخری دیگر زیادتر شـد و بیشـتر شـد نهضت مردم، پیشـتر رفت نهضت 

ً
بـود، و بعـد کـم کـم تدریجا

ه ریشـه اجانب از این مملکت کنده شـد و شـاه سـابق از ایـران رفت؛ گرچـه امریـکا او را پناه 
َّ
مـردم و قیـام همگانـی شـد. بحمـد الل

داد و الآن هـم در پنـاه امریکاسـت، منتهـا در مصـر یـا در حوالی مصر به سـر می بـرد که آنها هم در قبضه امریکاسـت. بنـا بر این 15 
خـرداد در عیـن حالـی کـه مصیبـت بـود، لکن مبارك بـود برای ملـت که منتهی شـد به یك امـر بزرگی و آن اسـتقلال کشـور و آزادی 

بـرای همه مملکـت«. ر.ک: صحیفه امـام، ج12، ص379.
3. صحیفه امام، ج 3، ص: 412.



 
مم   

اما
خل 

مد
لی 

ت ک
صا

شخ
  م

 

109

بازخوانـی عالمانـه ماهیـت و ابعـاد قیام 15 خـرداد و تفکر پیرامـون آن، که مـورد مطالبه امام 

راحل بوده اسـت، از این جهت لازم اسـت که از فردای شـکل گیری این قیام خونین، طیف های 

مختلفـی –از کارگـزاران رسـمی رژیـم شـاه گرفتـه تا فعالان سیاسـی غربـزده و شـرق زده و حتی 

نیروهـای بـه اصطـلاح ملی گـرا و ملی مذهبـی- در پی ارائـه روایتی وارونـه از این قیـام برآمدند 

کـه هدفـی جـز »تحریف این حرکت عظیـم و اصیلِ مردمی-دینـی« و خدشـه در ماهیت و آثار 

آن نداشـت. تلاش هـای پردامنـه ای که بـا انگیزه های مختلف، برای خدشـه در قیـام 15 خرداد، 

در پـی فراموشـی ایـن قیـام مهم و نیز بـه قصد تحریف ایـن حرکت عظیـم مردمی –آنهم بـا ارائه 

تحلیل هـای ناصحیـح و نارسـا-، صـورت می پذیرد، مـورد توجه ویژه امـام راحل بوده و ایشـان 

ضمـن ارائـه روایتـی از انگیـزه، زمینه هـا، اهـداف و آثارِ قیـام 15 خـرداد1، ضرورت بازشناسـی 

1. حضرت امام در مورد زمینه های اجتماعی و دینی شگل گیری قیام 15خرداد، چنین فرموده اند: 
» مـردم بـه تنـگ آمدنـد. منتظـر این بودنـد که یك صدایـی بلند بشـود، دنبالش برونـد. در 15 خرداد، جلـوی 15 خـرداد، یك چنین 
صدایـی درآمـد. از قـم شـروع شـد. از قم علمای قم شـروع کردند به اینکه یـك مخالفتی بکننـد. مخالفت کردند و صحبتها ... شـد 
تـا اینکـه منتهـی شـد بـه 15 خرداد، 15 خرداد یك قیام بسـیار بزرگی شـد. آنها هم یك کشـتار بسـیار بزرگی کردند. مـن که در حبس 
بـودم ولـی وقتـی کـه آمدم،... آنجـا به من رسـاندند که پانـزده هزار آدم را کشـتند. حالا چقـدر هم گرفتنـد، خدا می دانـد، نمی دانم. 
مـردم بـه یـك  حالـی درآمدند کـه دیگر برایشـان زندگی یـك چیزی نبود کـه خیلی دنبالـش برونـد. زندگی این بـود که با اشـرار باید 
زندگـی کننـد. زندگـی بـا اشـرار یـك زندگـی صحیحی نیسـت. زندگـی که پـدر فرزنـدش را می بینـد گرفتار اسـت. فرزند پـدرش را 
می بینـد گرفتـار اسـت. زن شـوهرش را می بینـد گرفتـار هسـت. و هکـذا یـك زندگی سـختی برای مردم شـده بـود. دنبال ایـن بودند 
کـه یـك جرقـه ای بلند بشـود و تعقیـب کنند. 15 خـرداد آن جرقه ای که قبلش پیدا شـد و 15 خرداد را بـه وجود آورد و آنهـا 15 خرداد 
را هـم شکسـتند. لکـن ملـت آن طـور نشـد که یك شکسـت تـا آخر بخـورد. ملـت در صدد بـود. همیـن طور کـم و زیـاد ]در حال 
 تا حـالا یك حوادثی دنبال هم ]پیوسـته [ پیدا شـد.

ً
مبـارزه [ بـود، تـا حوادثـی پیدا شـد که این حـوادث از دو سـال پیش از ایـن تقریبا

مـردم هـم مسـتعد بودنـد. از حکومـت ناراضـی، از زندگـی بـه تنگ آمـده بودنـد، و یك تحـول روحی هـم که خدا بـه آنهـا داد و آن 
ایـن بـود کـه در ایـن آخـر یکجـور تحولی پیدا شـده بود کـه حالا هم بـاز یك مقـداری اش هسـت و آن اینکـه مثل همان کسـانی که 
در صـدر اسـلام بودنـد. اینهـا آرزوی شـهادت می کردنـد. الآن هـم شـما وقتـی کـه می بینیـد توی ایـن جمعیتهـا کفن پوشـیدند که 
مـا بـرای شـهادت حاضریـم. مادرهایـی کـه بچه شـان را از دسـت دادنـد یکـی- دوتـا را، می آینـد پیـش مـن می گویند که شـما دعا 
کنیـد، ایـن یکـی- دوتـا هـم کـه داریـم اینها هم شـهید بشـوند. مکرر ایـن جوانهـا، زن و مـرد جـوان از مـن می خواهند کـه من دعا 
کنـم آنهـا هـم شـهید بشـوند. ایـن یك تحـول روحی بـود که به دسـت خدا و بـه اراده خـدا حاصل شـد بـرای ملـت. و اجتماعی که 
در یـك امـر کردنـد، بـرای اینکـه ناراضی همـه بودند. ایـن نکرده بـود، یك قشـری را راضی نگـه دارد. فقـط آن رده های بـالای ارتش 
و قـوای انتظامـی، باقـی را دیگـر بـه هیـچ نمی گرفتنـد، نـه ادارات و نه ارتـش. آن رده هـای پایین، نه مـردم و نه بـازار و نه مسـجد و نه 
روحانیـت و نـه دانشـگاه، هیـچ یك را به حسـاب نمی آوردند اینهـا. چیزی نمی دانسـتند اینهـا را. و بزرگتر خطای اینهـا همین بود که 
ملـت را چیـزی نمی دانسـتند. ملـت همـه با هم شـدند بـرای اینکه همـه ناراضی بودنـد. وقتی صدا درآمـد که ما جمهوری اسـلامی 
می خواهیـم، مخالفـت کسـی با آنها نکرد، سرتاسـر ایـران ابتـدا را می گویم- سرتاسـر ایران، یکصدا بیـرون می آمد کـه ما جمهوری 

اسـلامی می خواهیم. ایـن رژیـم شاهنشـاهی را نمی خواهیم«. 
ر.ک: صحیفه امام، ج11، صص 461-457.
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انگیـزه قیـام و فعالیت هـای پدیدآورنـدگان1 و مخالفـان 15خرداد و همچنین خطـر تحریف این 

1. امـام خمینـی در زمینـه ضرورت بازشناسـی انگیزه دینـی پدیدآورندگان 15 خـرداد چنین می گوینـد؛ » پانزده خرداد چـرا به وجود 
آمـد؟ و مبـدأ وجـود آن چـه بـود؟ و دنباله آن در سـابق چه بود؟ و الآن چیسـت؟ و بعدها چه خواهـد بود؟ 15 خـرداد را کی به وجود 
آورد؟ و دنبالـه آن را کـی تعقیـب کـرد؟ و الآن کـی همان دنبالـه را تعقیب می کند؟ و پس از این امید به کیسـت؟ 15 خـرداد برای چه 
مقصـدی بـود؟ و تـا کنـون بـرای چه مقصدی اسـت؟ و بعدها بـرای چه مقصدی خواهـد بود؟ 15 خـرداد را بشناسـید؛ و مقصد 15 
خرداد را بشناسـید؛ و کسـانی که 15 خرداد را به وجود آوردند بشناسـید؛ و کسـانی که 15 خرداد را دنبال کردند بشناسـید؛ و کسـانی 

کـه از ایـن بـه بعد امید تعقیب آنها هسـت بشناسـید؛ و مخالفین 15 خـرداد، و مقصد 15 خرداد را بشناسـید.
15 خـرداد از همیـن مدرسـه شـروع شـد. عصـر عاشـورا در همیـن مدرسـه اجتمـاع عظیـم بـود؛ و بعـد از اینکـه صحبتهایـی و 
افشـاگریهایی شـد، دنبالـه آن منتهـی بـه 15 خـرداد شـد 51. خـرداد بـرای اسـلام بـود و به اسـم اسـلام بـود و بـه مبدئیت اسـلام و 
راهنمایـی روحانیـت و همیـن جمعیتهـا کـه الآن اینجا هسـتند. اینها بودنـد که 15 خـرداد را به وجـود آوردند. همین سـنخ جمعیت 
بودنـد کـه 15 خـرداد را بـه وجـود آوردنـد. و همیـن سـنخ جمعیـت بودند که کشـته شـدند. همین طبقـه از افـراد اسـلامی بودند که 
بـرای اسـلام قیـام کردنـد و هیچ نظری جز اسـلام نداشـتند 15 خرداد را بـه وجود آوردند. همیـن جمعیتی که مقصدی غیر از اسـلام 
ندارنـد در تعقیـب 15 خـرداد تـا حـالا دنبـال کردنـد. از همین جمعیت کـه مقصدی غیر از اسـلام ندارنـد امید آن اسـت که تعقیب 

کننـد و نهضـت مـا را به ثمر برسـانند.
بایـد دیـد ایـن جمعیـت کی هسـتند. اینهـا که 15 خـرداد را بـه وجود آوردنـد و آنها کـه در 51 خـرداد، به طوری که مشـهور اسـت، 
پانـزده هـزار فدایـی دادنـد و آنهایی کـه پس از 51 خـرداد و 15 خردادها و پـس از قتل عام 15 خـرداد و قتل عامهای دیگـر در میدانها 
آمدنـد چـه قشـری از جمعیـت بودنـد؟ آنهایی کـه 15 خـرداد را به وجـود آوردنـد، آنهایی که دنبالـه 51 خـرداد را تا کنون رسـاندند، 
ـه اکبر« کردنـد، همین قشـر از 

َّ
آنهایـی کـه بـرای شکسـتن سـد رژیـم فعالیـت کردنـد، آنهایی که بـه خیابانهـا ریختنـد و فریـاد »الل

جمعیـت بودنـد. حـق مال همین قشـر از جمعیت اسـت؛ دیگران هیـچ حقی ندارنـد. الآن کی منحـرف دارد می کند مسـیر ملت ما 
را؟ چـه گروههایـی هسـتند کـه ملـت مـا را از این مسـیر می خواهند منحـرف کنند؟ چـه جمعیتهایی هسـتند که نهضت اسـلامی را 
می خواهنـد از اسـلامیتش منحـرف کننـد؟ اینها گروههایی هسـتند که عـده ای از آنها نمی داننـد قضایا را، جاهلند؛ و عده ای هسـتند 
 بـا اسـلام مخالفنـد. آنهایـی کـه جاهلند بایـد هدایت کـرد، باید گفت بـه آنها کـه ای آقایان! کـه خیال می کنیـد به غیر 

ً
 عامـدا

ً
عالمـا

از اسـلام در ایـران می توانـد چیـزی پیـش ببـرد، ای کسـانی کـه گمـان می کنید ]قدرتـی [ غیر اسـلام رژیم را سـاقط کرده اسـت، ای 
کسـانی کـه احتمـال می دهیـد کـه غیر مسـلمین و غیر اسـلام کـس دیگر دخالت داشـته اسـت، شـما مطالعـه کنید، بررسـی کنید؛ 
اشـخاصی کـه در 15 خـرداد جـان دادنـد، سـنگهای قبرهای آنهـا را ببینید کـی بودند اینها. اگر یك سـنگ قبـر از این قشـرهای دیگر 
غیـر اسـلامی پیدا کردید، آنها هم شـرکت داشـته اند. اگر در قشـرهای اسـلامی یك سـنگ قبـر از آن درجه های بالا پیـدا کردید، آنها 
هـم شـرکت داشـته اند. ولـی پیـدا نمی کنید. هر چه هسـت این قشـر پایین اسـت، این قشـر کشـاورز اسـت، این قشـر کارگر اسـت، 
این تاجر مسْـلم اسـت؛ این کاسـب مسـلم اسـت؛ این روحانی متعهد اسـت. هر چه هسـت از این قشـر اسـت. پس 15 خرداد را 
بـه تبـع اسـلام اینهـا بوجـود آوردنـد و بـه تبع اسـلام اینها حفـظ کردند؛ و بـه تبع اسـلام اینها نگهـداری می کنند. کسـانی کـه گمان 

می کننـد غیـر قدرت اسـلام می توانسـت یك همچو سـدی را بشـکند در خطا هسـتند«.
ر.ک: صحیفه امام، ج8، صص 55 -54.
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نهضـت خونیـن توسـط » غرب باورانِ بیگانـه از 15 خـرداد«1 و »انقلابی نمایـانِ فرصت طلب«2 

تذکر داده است.

ایـن نـوع ورود بـه وقایـع 15 خـرداد، اجحـاف در حـق شـهدای ایـن قیـام خونین اسـت که 

در دفـاع از مرجعیـت تـا پـای جـان ایسـتادگی کردند. بـا مراجعه بـه اسـناد موجود سـاواک در 

روز پانـزده خـرداد 42 از طـرف نیروهـای نظامـی وقـت کشـتار زیادی بـه راه افتاد و جا داشـت 

نویسـنده در خصـوص چگونگـی سـرکوب قیام مـردم قم سـخنی به میـان آورد. عـلاوه بر آنچه 

گذشـت، گسـتره قیـام نیز به درسـتی ترسـیم نشـده و فقط از مشـارکت مـردم تهران و قم سـخن 

1. غـرب بـاوران مخالـف قیـام 15 خـرداد در کلام امـام، اینگونـه خطـاب و توصیف شـده اند: » ای غربزده هـا! ای اجنبـی زده ها! ای 
انسـانهای میـان تهـی! ای انسـانهای بی محتـوا! به خـود آیید همه چیـز خودتـان را غربی نکنید. ملاحظـه کنید چیزهایی کـه در غرب 
اسـت، چیزهـای خوبـی کـه در غرب اسـت، ملاحظه کنید جمعیت حقوق بشـر که در غرب اسـت، ببینید چه اشـخاصی هسـتند و 
چـه مقاصـدی دارنـد. اینها حقوق بشـر را می خواهنـد ملاحظه کنند، یـا حقوق ابرقدرتهـا را؟ اینها دنبـال ابرقدرتها هسـتند و حقوق 
ابرقدرتهـا را می خواهنـد تأمیـن کننـد. شـما ای حقوقدانهـای مـا! ای جمعیت حقوق بشـر! دنبالـه ایـن حقوقدانها نروید. شـما مثل 
ایـن قشـر، این قشـر زحمتکش، حقـوق را اجـرا کنید. اینها جمعیت حقوق بشـر هسـتند. اینها برای حقوق بشـر زحمت می کشـند. 
اینهـا تأمیـن آسـایش بشـر را می کننـد. و شـما صحبـت می کنیـد! اینهـا عمل می کننـد. ایـن کارگرهـا، ایـن دهقانها، اینهـا جمعیت 
حقـوق بشـر و حقوقـدان هسـتند. اینهـا عمـل می کنند، و شـما می نویسـید. هیچ یك از شـما در راه رسـیدن بشـر به حقـوق خودش 
فعالیـت نـدارد. آنکـه فعالیـت دارد همین جمعیتی هسـتند که امـروز قیام کـرده و 15 خرداد قیام کرد. اینها برای بشـر دلسـوزند؛ برای 
اینکه مسْـلمند. اینها مسْـلمند. اسـلام برای بشـر دلسـوز است. شـما که مسـیرتان غیر اسلام اسـت برای بشـر هیچ کاری نمی کنید، 

می نویسـید و می خواهیـد نهضـت را منحـرف کنیـد، می گویید تـا نهضت را منحـرف کنید«.
ر.ک: صحیفه امام، ج8، ص 57.

2. توصیـف ایـن طیـف از مخالفـان انقـلاب در بیان حضرت امام اینگونه آمده اسـت: » آن قشـری که به واسـطه مخالفت با اسـلام 
بـا مـا مخالفـت می کننـد، آنهـا باید علاج بـه هدایت- اگر ممکن اسـت عـلاج- کرد؛ و الا با همان مشـتی کـه رژیـم را از بین بردید 
 صـف بوده اند و حالا 

ِ
ایـن وابسـته ها را هـم از بیـن خواهیـد بـرد... آنهایی کـه در خارج بودنـد و حالا آمده انـد و آنهایی کـه در خارج

وارد صـف شـده اند هیـچ حقـی در ایـن نهضـت ندارنـد. و نظر آنها هیـچ اعتباری نـدارد. نظـر آن ملتی که نهضـت را به وجـود آورد 
 مـال اینهاسـت. نظرهای اینهـا میزان 

ّ
و قدرتهـای بـزرگ را شکسـت، و بعـد از ایـن هـم دنبـال همین قـدرت خواهد بـود، تمـام حَظ

 و مرحبا؛ 
ً

اسـت. نظرهـای دیگـران اگـر موافـق با نظر اینهاسـت، اگر دنباله اسـلام اسـت، اگـر با حفظ اسـلام و احکام اسـت، اهـلا
 بوده انـد. انحرافـات را از کجـا بشناسـیم؟ از کجا بدانیـم که ]تفاوت [ قشـر 

ً
و اگـر انحـراف اسـت آنهـا بایـد برونـد آنجایی کـه قبـلا

نهضـت بـه وجـودآور، بـا قشـرهای مخالـف نهضت چیسـت؟ از کجـا بفهمیـم؟ از نوشـته های آنهـا، از گفتـار آنهـا، از اجتماعات 
آنهـا، از میتینگهـای آنهـا. هـر اجتماعـی که بر اسـاس اسـلام و قوانین اسـلام اسـت، بر مسـیر ایـن ملت اسـت. و هر اجتمـاع و هر 
نطـق و هـر خطابـه و هـر قلمفرسـایی کـه بر خلاف مسـیر اسـلام اسـت، هـر چه باشـد خلاف ایـن نهضت اسـت. مخالفین شـما 
می خواهنـد خـون را شـما دادیـد، اسـتفاده را آنها ببرنـد. مخالفین شـما می خواهند زحمتها را شـما کشـیدید، میوه هـا را آنها بچینند. 
مخالفیـن شـما ملت سـتمدیده هیـچ رنجی نبردنـد، در زمـان طاغوت هم هیـچ رنجی  نبردنـد؛ برای اینکه تبـع بودنـد؛ موافق بودند 
یـا سـاکت بودنـد. حالا که شـما سـفره را پهـن کردید، اینها به دور سـفره نشسـته اند برای اسـتفاده. کاش می گفتند شـما هم شـریك، 
لکـن می گوینـد مـا، و شـما نـه. و روحانیـت نه. مـا و قشـرهای دیگر نه. همـه چیز را بـرای خودشـان می خواهنـد. ما و اسـلام نه!«. 

ر.ک: صحیفه امـام، ج8، ص 56.
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بـه میـان آمـده، در حالـی که در جریـان دسـتگیری حضرت امـام، دامنـه اعتراضـات مردمی به 

ورامیـن، پیشـوا، کاشـان، آران و بیـدگل، شـیراز، اصفهـان، نجـف آبـاد، رشـت، مشـهد، تبریز 

گـرگان و شـهرهای دیگـر نیز کشـیده شـد که یکـی پس از دیگـری مردمانـش در دفـاع از حریم 
مرجعیـت بـه خـروش آمدند.1

در ذکـر نـام علمای مهاجـر نیز دقت کافی به چشـم نمی خـورد؛ علمایی به دلیل دسـتگیری 

حضـرت امـام از شـهرها مهاجـرت نمودنـد، منحصر در 4 شـهر فـوق نبودند بلکـه علمایی از 

شـهرهای مشـهد، نجـف آبـاد، آبـادان، اهـر، اهـواز، خمین، همـدان، رشـت، زنجان، شـیراز، 

شـهریار، اردکان، کازرون، خـرم آبـاد، گلپایـگان، رفسـنجان، قزوین، یـزد، کرمان، کرمانشـاه، 

کاشـان، داراب، نیـز شـخصیت های بزرگـی در میـان مهاجریـن بودنـد.2 متأسـفانه گاه نوعـی 

گرایشـات قومـی و تعصبـات جغرافیایی در جـای جای این مدخل به چشـم می خورد کـه از آن 

جملـه، می تـوان بـه تقـدم نام اصفهـان بر شـهرهایی مانند قـم و مشـهد )در موضـوع مهاجرت 

علمـا( و نیـز تـلاش بـرای محوریت بخشـیدن و اغـراق گویی در مـورد نقش آیت اللـه منتظری 

در ماجـرای مهاجـرت علمـا، اشـاره کـرد. در ادامه، به مـوارد مذکور بیشـتر خواهیـم پرداخت. 

نویسـنده مدخـل ضمـن پرداختـن بـه تکاپـوی علمـای قـم در آزادی امـام، در ایـن مسـئله 

نقشـی پـر رنـگ و انحصـاری برای آیـت الله منتظـری روایت کـرده اسـت. در این مـورد چنین 

می خوانیـم:

» بلا ابتلکار آیلت الله منتظلری متنی مبنی بلر تائید مرجعیلت آیت الله خمینلی به امضای 

یلن رسلید تلا در نتیجله وی مشلمول قانلون مراجلع  و مصلون از مجلازات اعدام  مهاجر

گردد«3.

در مورد این بخش نکات ذیل قابل ذکر است:

1( مسـئله مرجعیـت امـام خمینـی چیـزی نیسـت که محصـولِ حوادث سیاسـی آنی باشـد 

1.  نهضت امام خمینی، ج1، صص588-507.
2.  همان، صص672-669.

3. دایرةالمعارف تشیع، ج7، ص268.
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و یـا تأییـد آن منـوط بـه تهیـه متـن از سـوی آیت اللـه منتظـری و امضـای مهاجرین بوده باشـد! 

بلکـه آنگونـه کـه در همیـن نوشـتار )در بخـش مربوط بـه آثار سـوابق علمـی و امام( ذکر شـد، 

امـام خمینـی در ایـام ارتحال آیت اللـه العظمـی بروجـردی در فروردین 40ش، بـه عنوان یکی 

از مراجـع طـراز اول قـم، مطـرح بـود که حتی دربـار نیز نتوانسـت این جایـگاه را بـه کلی منکر 

شـود و در مـوارد مختلـف کـه می خواسـت نظـر مراجع را جلـب کنـد، نمایندگانی بـه محضر 

امـام خمینـی هـم می فرسـتاد کـه دیـدار امینـی، و اقبـال و... بـا امـام، از همیـن قبیل اسـت. از 

نظـر جایـگاه حـوزوی نیـز ایشـان اگرچـه از پذیـرش لـوازم مرجعیت و برخـی امور مرسـوم که 

دلالـت بـر اعلام مرجعیت داشـت، اسـتنکاف داشـتند، اما نخسـتین اجازه نامه های خـود را در 

ماه هـای نخسـت فقـدان زعیـم قـم صـادر کردنـد و از طرفی، پـس از اسـرار شـاگردان از چاپ 

رسـاله عملیه شـان جلوگیری به عمـل نیاوردند؛ البته )آنگونه که پیشـتر هم متذکر شـدیم( هرگز 

حاضر نشـدند که هزینه انتشـار رسـاله از وجوهات شـرعیه یا حتی اموال شـخصی تأمین شود!

 قم در مـورد اقدامـات علما بـرای آزادی امام 
ِ

2( در خاطـرات برخـی از علمـای اهـلِ اطـلاع

و مطـرح شـدن مسـئله مرجعیت ایشـان، هیچ اشـاره ای بـه نقش ویـژه آیت الله منتظـری وجود 

نـدارد بلکـه بـه اقدامـات علمـای دیگـری در خصـوص آزادی حضرت امام اشـاره شـده و بلکه 

نـگارش متـن نامه مشـهور علما در تأیید مرجعیت امام، به فرد دیگری نسـبت داده شـده اسـت! 

حداقـل نکتـه ای که از این مطلب اسـتفاده می شـود، اینکـه اختصاصِ ابتـکارِ اقدام بـرای آزادی 

حضـرت امـام بـه آیـت اللـه منتظـری، منتفـی می شـود. بـه عنـوان نمونـه، حضـرت آیـت الله 

شـبیری زنجانـی در خصوص دسـتگیری حضـرت امـام می فرمایند: 

یعتمداری، آقلای میلانلی، آشلیخ  »وقتلی آقلای خمینلی را دسلتگیر کردنلد، آقلای شلر

محملد تقی آملی سلاکن تهلران و آمیرزا احمد آشلتیانی اقلدام کردند و دربلاره مصونیت 

قضایلی آقلای خمینلی نامه ای به دسلتگاه حاکم دادنلد. نامه بله امضاء این چهلار عالم، 

یعتمداری شلنیدم که گفت:  یعتمداری بود. از خود آقای شلر وللی متلن نامله از آقای شلر

یعتمداری   هلم آن نوشلته با سلبک نلگارش آقلای شلر
ً
متلن نامله را ملن نوشلتم. قاعدتلا

موافلق بلود نله بلا قللم آقایلان دیگلر. مفلاد نامله ایلن بلود کله آقلای خمینلی مجتهلد و 
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یح بله مصونیلت قضایی نداشلت وللی آقای  مرجلع اسلت. قانلون دربلاره مجتهلد تصر

یعتمداری بله فحلوای قانلون اسلتدلال کرد که چلون نماینلدگان مجلس طبلق قانون  شلر

مصلون هسلتند و طلراز اوّل فقهلا بلر نماینلدگان اشلراف دارنلد، پلس بالأولویّله فقهاء و 
مجتهدیلن مصون هسلتند«1

3( همانطـور کـه در متن خاطره آیت الله شـبیری زنجانی نیز مشـاهده شـد، برخلاف تصور 

جنـاب آقـای باقـی، که »از قانون مراجـع«  و دلالت آن بر » مصونیت از مجازات اعدام« سـخن 

حـی در خصـوص مصونیـت مراجـع تقلیـد از مجـازات وجود  بـه میـان آورده)!!!(، قانـون مصرَّ

نداشـته اسـت بلکـه با اسـتدلال منـدرج در متن علمـای حامیِ امـام، در حقیقت رژیم شـاه در 

مقابـلِ یـک اسـتدلالِ حقوقـی جـدی قـرار گرفـت که بر اسـاسِ تمسـک بـه » اصـل دوم متمم 

قانـون اساسـی مشـروطیت«2، ارائه گردیده بـود و از ان به عنـوان »قانون طراز اول« یاد می شـود. 

عـدم التفـات به این نکته ظریف، موجب سـرایت این اشـتباه بـه برخی منابـع تاریخی دیگر 

نیز شـده اسـت. به عنـوان نمونـه، جعفر شـیرعلی نیـا در »دایرةالمعـارف مصوّر تاریـخ زندگی 

امـام خمینـی«، در این مورد چنین نوشـته اسـت:

» خبرهلا حکایلت از احتملال اعلدام حلاج آقلا روح اللله می کلرد. ملردم و علملا دو راه 

بلرای جلوگیلری از اعلدام آیت اللله می شلناختند؛ یکی: اثبلات این که حاج آقلا از مراجع 

1. جرعه ای از دریا، ج3، ص 660. 
2. متن کامل »اصل دوم متمم« به قرار زیر است: 

»مجلـس مقـدس شـورای ملـی کـه بـه توجـه و تأییـد حضـرت امـام عصـر  و بـذل ـ مرحمـت اعلیحضرت شاهنشـاه اسـلام ـ 
ـه امثالهـم ـ و عامه ملت ایران تأسـیس شـده اسـت، بایـد در هیچ عصری 

ّ
ـه سـلطانه ـ و مراقبـت حجـج اسـلامیه ـ کثـر الل

ّ
خلـد الل

از اعصـار مـواد قانونیـه آن مخالفتـی بـا قواعد مقدسـه اسـلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام  نداشـته باشـد و معین اسـت 
ه بـرکات وجودهم ـ بوده و هسـت لهذا 

ّ
کـه تشـخیص مخالفـت قوانیـن موضوعه با قواعد اسـلامیه بـر عهده علمـای اعـلام ـ ادام الل

رسـما مقـرر اسـت در هـر عصری از اعصار، هیئتی کـه کمتر از پنج نفر نباشـد از مجتهدین و فقهای متدینین کـه مطلع از مقتضیات 
زمـان هـم باشـند بـه این طریق کـه علمای اعلام و حجج اسـلام مرجع تقلید شـیعه ـ اسـامی  بیسـت  نفـر از علما کـه دارای صفات 
مذکـوره باشـند معرفـی بـه مجلس شـورای ملی بنمایند، پنـج نفر از آنها را یا بیشـتر، به مقتضـای عصر اعضای مجلس شـورای ملی 
بالاتفـاق یـا بـه حکـم قرعـه تعیین نموده به سـمت عضویت بشناسـند تـا موادي کـه در مجلسـین عنوان مي شـود به دقـت مذاکره و 
غوررسـی نمـوده هـر یـك از آن مـواد معنونـه که مخالفت با قواعد مقدسـه اسـلام داشـته باشـد طـرح و رد نمایند که عنـوان قانونیت 
 پیـدا نکنـد و رأی ایـن هیئـت علمـا در ایـن بـاب مطـاع و متبـع خواهـد بـود. و این مـاده تـا زمان ظهـور حضرت حجـت عصر

تغییرپذیـر نخواهد بود.«
ر.ک: تاریـخ مشـروطه ایـران، ص372؛ متمـم قانـون اساسـی مـورخ 14 ذی القعـده الحـرام 1324، مندرج در مجموعـه مصوبات 

ادوار اول و دوم قانونگـذاری مجلـس شـورای ملـی، ص16-15.
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و شلخصیت های درجله ی یلک حلوزه اسلت و طبق قانلون مصلوب در دوللت مصدق، 

نمی تلوان ایشلان را اعلدام کلرد، دیگلری: نامه نلگاری وسلیع بله شلاه بلرای آزادی املام. 

سلیل نامه هلا و بیانیه هلا راه افتلاد. ملردم درخواسلت آزادی اش را داشلتند و علملا در 

بیانیه هایشلان شلهادت می دادنلد کله آیت اللله مجتهلد و از مراجلع تقلیلد اسلت«1.

مشـخص نیسـت کـه جناب آقای شـیرعلی نیا بـا اتکا بـه کدام منبـع تاریخی، مدعـی وجود 

»قانـون مصونیـت مجتهدان و مراجع، مصوب در دوران مصدق« شـده اسـت! و باز جای سـؤال 

وجـود دارد کـه اگـر چنیـن قانونـی وجـود داشـت، چـرا علمـای مهاجـر در متن مکتـوبِ خود 

خطـاب به دربار، به این قانون اسـتناد یا اشـاره نکرده انـد؟!! اتکای بیش از حد به یادداشـت های 

 غلط، موجب بروز چنین اشـتباهات فاحش 
ً
ژورنالیسـتی و نقل هـای شـفاهی2 غیردقیق و بعضـا

تاریخـی می شـود که نتیجـه ای جـز تحریـف و وارونه نمایی برجای نمی گـذارد3.

آزادی امام از زندان

پـس از پیگیری هـای مجدانـه علمـا، طلاب و اقشـار مختلف مـردم، سـرانجام رژیم مجبور 

بـه آزادی امـام از زنـدان شـد. امـا در مرحلـه اول، حبـس را تبدیل بـه حصر خانگی کـرد، و بعد 

از چندیـن مـاه، بـه آزادی کامل ایشـان رضایـت داد. در بخش هایـی از مقاله مورد نقـد، پیرامون 

آزادی امـام اینچنین نوشـته اند: 

یخ 12  یلن را تحت فشلار گذاشلت تا بله مراکز خویلش بازگردنلد و در تار یلم مهاجر » رژ

ملرداد 42 آیلت اللله خمینلی قملی و محلاتلی را از زنلدان آزاد کرد وللی آنلان را در خانه 

ای در تهلران تحلت مراقبلت قلرار داد. بسلیاری از علما مبلارزه را پایان یافته تلقلی کرده و 

کناره گیلری کلرده بودنلد. روز 17 فروردیلن 43 نیز آیت اللله خمینی پلس از ده ماه زندان 

 آزاد شلد و به قم بازگشلت«4.
ً
و مراقبلت رسلما

1. »دایرةالمعارف مصوّر تاریخ زندگی امام خمینی«، ص90.
2. ایشان در این مورد خاص، به خاطرات ابوالفضل توکلی بینا ارجاع داده است.

3. البتـه بـه صـرف وجـود یـک یـا چنـد اشـتباه، ارزش کار محققینـی چـون شـیرعلی نیـا بـه کلـی از بیـن نمـی رود، اما از ان سـو، 
نمی تـوان از تذکـر اشـتباهات تاریخـی نیـز چشم پوشـی کـرد؛ چـه اینکـه همیـن قطـره قطره هـا، بعـد از گذشـت مدتیف سـیلی از 

تحریـف را بـه دنبـال خواهد داشـت.
4. دایرةالمعارف تشیع، ج7، ص268.
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در مورد مطالب مذکور، نقدهایی به شرح ذیل قابل ذکر است:

1( تاریـخ آزادی امـام خمینـی روز جمعـه 1342/5/11 بـوده اسـت.1 که نویسـنده مدخل آن 

را 12 مـرداد بیـان نمـوده انـد. البتـه ذکـر این نکته لازم اسـت کـه امـام در تاریـخ 42/5/11 پس 

از آزادی موقـت از پـادگان عشـرت آبـاد بـه داوودیـه کـه در12 کیلومتری تهـران قـرار دارد منتقل 

و درمنزلـی کـه مربـوط به سـاواک بود سـاکن شـد.2 اما بیـش از 24 سـاعت از انتقـال حضرت 

امـام بـه داوودیـه نگذشـته بود که سـاواک اعلام کـرد که اقامـت آنـان در داوودیه موقتی اسـت و 

بایـد بـه فکـر  تهیه منزلی باشـند که شـخصی بـه نام آقـای روغنی به امـام اعلام کـرد که حاضر 

اسـت منـزل خـود را در اختیار ایشـان قرار دهـد و بدین ترتیب زمینـه انتقال امام بـه خانه مذکور 

)تحت مراقبت دسـتگاه جاسوسـی شـاه( فراهم شـد و امام از تاریخ 15 مرداد 1342 در قیطریه 

اقامـت گزید.3  

2( در بخشـی از متـن جملـه ای ابهام آمیـز و ایهام گونـه ذکر شـده: »بسـیاری از علمـا مبارزه 

را پایـان یافتـه تلقـی کـرده و کناره گیری کـرده بودند.« که این دسـت جمـلات نه تنها بـه افزودن 

اطلاعـات مخاطـب نمی انجامـد بلکه خود زمینه سـاز سـوء ظن نسـبت به طیف گسـترده ای از 

علمـای مجاهـد و مجتهـدانِ مهاجـر حامی امـام خواهد شـد. لازم بود نویسـنده یـا به صورت 

مصداقـی بـه ایـن موضـوع ورود کنـد یـا از درج آن درگـذرد تـا زمینـه اتهام بـه همه مهاجـران و 

حامیـان امام در سراسـر بـلاد ایران فراهم نشـود!

3( تاریـخ آزادی امـام و بازگشـت بـه قم هم نادرسـت ذکر شـده اسـت. امام خمینـی در روز 

شـنبه 15 فروردین از زندان آزاد شـدند و اسـناد تاریخی )مانند تلگرام حسـنعلی منصور نخست 

وزیـر وقـت در تاریـخ 43/1/15( در ایـن مـورد صراحـت دارد4. گفتنـی اسـت امـام خمینی در 

سـاعت 22 روز 1343/1/15 وارد قـم شـدند.5 در برخـی آثار دایرةالمعارفـی دیگر نیز این تاریخ 

1.  نهضت امام خمینی، ج1،ص 698و 701.
2.  همان، ص699.
3.  همان، ص718.

4.  نهضت امام خمینی، ج1 ص831.
5.  همان، ص834.
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به طور نادرسـت ذکر شـده اسـت1.

4( یکـی دیگـر از خلأهـای موجـود در مقالـه، عدم اشـاره به جشـن های مفصلی اسـت که 

در پـی آزادی بـی سـر و صـدای امـام توسـط رژیـم انجام برپـا گردیـد. با آنکـه رژیم شـاه اما را 

 غیـر تبلیغاتـی وارد قم کـرد، مبارزین و مـردم با برپایی 
ً
در سـاعت 10 شـب و در فضایـی کامـلا

جشـن های مفصـل بـه مناسـبت آزادی امـام، موجـب غافلگیـری رژیم شـدند. این جشـن ها –

کـه چنـد روز به طـول انجامیـد-، بزرگ تریـن قدرت نمایـی مردمـی در دورانِ خفقان بـارِ بعد از 

15خـرداد بـود که علاوه بـر حضور علما، طلاب و مردم قم، بسـیاری از مردم را از گوشـه و کنار 

کشـور بـه قم کشـاند؛ به گونـه ای که طبق اسـناد سـاواک، بـرای تهیه بلیط قـم بازار سـیاه ایجاد 

شـد و مـردمِ مشـتاق بـا هزینه مبالغـی معادل ده هـا برابر کرایـه معمول، خـود را به جشـن آزادی 

می رسـاندند.  امام 

در مقالـه مـورد نقـد، جشـن های آزادی امـام مغفـول مانـده، در صورتـی که این جشـن ها به 
خـودی خـود حرکتـی مبارزاتـی و تبلیغاتـی در مقابله با رژیم شـاه محسـوب می شـده اسـت.2

ماجرای کاپیتولاسیون و تبعید امام 

» در 14 مهـر 43 لایحـه کاپیتالاسـیون بـا 73 رای موافـق و 63 رای مخالـف در پارلمـان 

تصویـب شـد و چنـدی بعد خبـر آن به آیـت الله خمینی رسـید... سـرانجام 13 آبـان 1343ش 

صدهـا کمانـدو منـزل آیـت الله خمینـی را محاصـره و وی را بازداشـت و به ترکیه تبعیـد کردند. 

1. بـه عنـوان نمونـه، دایرةالمعـارف بـزرگ اسـلامی)مدخل خمینـی،ص 672(، و »دایرةالمعـارف مصـوّر تاریـخ زندگـی امـام 
خمینـی«)ص94(، تاریـخ انتقـال امـام به قـم را 16 فروردیـن ذکر کرده انـد!  همچناتکه در کتـاب »حدیث بیداری« نوشـته حمید 
انصـاری نیـز همـان 16 فروردیـن درج شـده اسـت. کـه البتـه ایـن اشـتباه ناشـی از بی دقتـی در فهـم مراد نویسـنده کتـاب »نهضت 
امـام خمینـی« اسـت کـه تاریـخ ورود امـام به قم را شـب یکشـنبه 16فروردیـن 43 )یعنی شـامِ شـنبه 15 فروردین( ذکر کرده اسـت. 
 عدم 

ً
و جالـب آنکـه در همیـن کتـاب، همـه اسـناد مرتبـط بـا آزادی و انتقـال امام بـه قم، با ذکـر دقیـق تاریخ ها، آمده اسـت! طبیعتـا

دقـت در ظرافت هـای تاریخـی، از نویسـندگان آثار دانشـنامه ای پذیرفته نیسـت و مطلوب اسـت که در اسـرع وقت نسـبت به اصلاح 
اشـتباهات، اقـدام شـود تـا از سـرایت آن بـه حافظه تاریخـی مـردم و نیز سـایر منابع، پیشـگیری گردد.

2. در کتـاب نهضـت امـام خمینـی، ضمن اشـاره مفصل به اسـناد مرتبط با این جشـن ها، از تشـکیل سـتاد بحران توسـط رژیم برای 
کنتـرل تبعـات اقدامـات مردمی پس از آزادی امام خبر داده شـده اسـت. جشـن های شـادمانی مردمی علاوه بر قم، در سـایر شـهرها 

از جملـه تهران نیز برگزار شـده اسـت. ر.ک. نهضت امام خمینـی، ج1، ص851-839.
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حـاج مصطفـی خمینـی فرزنـد ارشـد ایشـان نیز چنـدی بعد تبعید شـد و بـه پدر پیوسـت«1.

سـیر تصویـب لایحـه کاپیتولاسـیون و تاریخ تصویب آن، به درسـتی نقل نشـده اسـت. این 

لایحـه در تاریـخ 42/11/25 بـه مجلـس سـنا تقدیـم شـد، در تاریـخ 3مـرداد 43 بـه تصویب 

مجلس سـنا رسـید و سـرانجام با 74 رای موافق در برابر 61 رأی مخالف، در روز سـه شـنبه 21 
مهـر 1343 بـه تصویـب مجلس شـورای ملی رسـید.2

پـس از انتشـار متـن کامل گفتگوهـای نماینـدگان و رئیس دولـت در باره لایحه یاد شـده، در 

مجلـه داخلـی مجلـس شـورای ملی، و دسترسـی امام بـه این مجله، ایشـان بعـد از مطالعه آن، 

در روز 4 آبـان 43 بـه اعتـراض علنی نسـبت به این مصوبـه پرداخت3.

در مـورد فعالیت هـای چشـم گیر و کارگردانـی سیاسـی بی نظیر آیـت الله حـاج آقا مصطفی 

خمینـی نیـز مطلبـی بیان نشـده، که از کم لطفی نویسـنده نسـبت به ایشـان حکایـت دارد. چرا 

کـه جریـان اعتراضـات نسـبت به دسـتگیری امام خمینـی، با هدایـت و تدبیر ایشـان پیش رفت 

و لـذا رژیـم مجبور شـد در 1343/8/14 او را دسـتگیر و زندانی کند. اگرچـه آقامصطفی پس از 

57 روز در تاریـخ 1343/10/8 از زنـدان آزاد شـد امـا دوباره در تاریخ 1343/10/13 دسـتگیر و 
بـه ترکیه تبعید شـد.4

دوران تبعید امام در نجف

» در 13 مهـر 1344ش امـام خمینی و فرزندش حاج مصطفی بدون مأمور و مانند دو مسـافر 

بـه عـراق فرسـتاده شـدند بـه گونـه ای که نوعـی پایان تبعیـد به نظـر آید. آیـت اللـه خمینی پس 

از مدتـی سـکوت در 27 فروردین 1346ش نخسـتین اعلامیـه خویش را خطاب بـه حوزه های 

 نامـه سرگشـاده ای به امیر عبـاس هویدا نخسـت وزیر ایران نوشـت و به 
ً
علمیـه صـادر و متعاقبـا

روش های پلیسـی و جشـن های 2500 سـاله و حضور اسـرائیلی ها در ایران و ... اعتراض کرد. 

1. دایرةالمعارف تشیع، ج7، ص268.
2. نهضت امام خمینی، ج1، صص 1028-1030.

3. همان، 1030.
4.  همان، صص1099-1058.
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ایـن آخریـن نامه وی بـه یک مقام حکومتـی بود«1.

در مورد فراز مذکور، نقدهایی به شرح زیر وارد است:

1( در مدخـل بـه اسـتقبال گسـترده علما و مراجـع نجف از امـام خمینـی و در هم ریختن 

توطئـه رژیـم شـاه کـه بـه دنبـال انـزوای امـام در نجف بـود، هیچ اشـاره ای نشـده اسـت. ورود 

عزت مندانـه امـام بـه نجف، دیـد و بازدیدهای مفصـل با علمای طـراز اول، و آغـاز نقش آفرینی 

بـه عنـوان یکـی از مراجـع نجف، مسـئله مهمی اسـت که متأسـفانه مغفول مانده اسـت2. 

2( آنگونـه کـه در ایـن مقالـه نیـز بـه درسـتی اشـاره شـده، رژیـم در پـی آن بـود کـه حضور 

امـام در عـراق را »بـه گونـه ای کـه نوعی پایـان تبعید بـه نظر آیـد«، جلـوه دهـد. و در واقع دلیل 

ادامـه مبـارزات سیاسـی را منتفـی سـازد اما امـام خمینی در همـان آغـاز، در نامه هـا و نقل های 

مکـرر از عـراق به عنـوان »تبعیدگاه ثانـوی« یاد کرد3 و ایـن توطئه پیچیده را خنثی سـاخت. این 

مسـئله نیـز –با همه اهمیت و دلالتی که بر هوشـمندی سیاسـی فـوق العاده امام دارد- از چشـم 

نویسـنده دور مانده  است4. 

3( نویسـنده تاریخ صدور نخسـتین اعلامیه امام خطاب به حوزه های علمیـه را 27 فروردین 

1346ش نقـل کـرده اسـت؛ حـال آنکـه حجـت الاسـلام والمسـلمین سـیدحمید روحانی در 

کتـاب »نهضـت امام خمینی«، به اسـتناد دسـت خط امـام خمینی، تاریـخ این اعلامیـه را )13 

محـرم 1387ق/ مطابـق بـا 4 اردیبهشـت 1346ش( نقـل کـرده اسـت5. بـا وجـود آنکـه اصل 

دسـتخط امام در دسـترس بـوده، اشـتباه در درج تاریخ ایـن اعلامیه مهم، غیر قابل قبول اسـت.

4( نگارنـده مدخـل، تاریـخ نامـه سرگشـاده به هویـدا را متعاقـب از اعلامیه امـام خطاب به 

طـلاب نقـل کـرده و اینگونـه نوشـته اسـت: » آیـت الله خمینـی پـس از مدتی سـکوت در 27 

1. دایرةالمعارف تشیع، ج7، ص 268.
2. برای اطلاع تفصیلی در این باب، بنگرید به؛ نهضت امام خمینی، ج1، صص159-185.

3. بـه عنـوان نمونـه امام  نوشـته اند: »اینجانب در ایـن تبعیدگاه ثانـوی در تحت قباب مطهره دعاگوی اسـلام و مسـلمین و حوزه های 
علمیـه و طبقـه جـوان زحمتکـش و رنجدیـده می باشـم« یا در جـای دیگر می نویسـد: »تبعیـد اینجانب به ترکیـه و از آنجا بـه عراق، 

موجـب نگرانی نیسـت...«. نهضت امام خمینـی، ج1، صص 207.
4. برای مشاهده متن نامه ها و تلگکراف های امام در این موضوع، بنگرید به؛ نهضت امام خمینی، ج1، صص 207-208.

5. نهضت امام خمینی، ج1، ص 308. برای مشاهده دستخط امام، بنگرید به؛ همان، ص 1060)سند شماره 130(.
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ً
فروردیـن 1346ش نخسـتین اعلامیـه خویـش را خطاب بـه حوزه هـای علمیه صـادر و متعاقبا

نامـه سرگشـاده ای بـه امیـر عباس هویدا نخسـت وزیـر ایران نوشـت«. 

در حالـی کـه صحیفـه امام، تاریـخ این نامـه را )26 فروردیـن 1346/ 4 محـرّم 1387( نقل 

است1. کرده 

5( لازمـه ایـن سـخن که »آیت الله خمینی پـس از مدتی سـکوت در 27 فروردین 1346ش 

نخسـتین اعلامیـه خویـش را خطـاب بـه حوزه هـای علمیه صـادر ]کـرد[«، آن اسـت کـه امام 

از مهرمـاه 44 کـه وارد تبعیـدگاه دوم شـد، تـا فروردیـن 46 )یعنـی حـدود یـک سـال و نیم( در 

سـکوت مطلق بـه سـر می برد!

برخـلاف مدعـای نویسـنده )یـا آنچه کـه از متن او برداشـت می شـود(، امام خمینـی نه تنها 

پـس از حضـور در عـراق بـرای مـدت طولانـی سـکوت نکـرد، بلکـه از همان ابتـدا بـا در نظر 

گرفتـن اوضـاع سیاسـی و جـوّ حاکـم بر عـراق و حوزه هـای علمیه آنجا، رسـالت دینـی خود را 

پـی گرفـت و بـه روشـنگری ادامه داد؛ از جملـه کارهای مهم حضـرت امام در اوائل وردشـان به 

عـراق، دیـدار مسـتمر از مراجع تقلیـد  و بیـان وقائع و روشـنگری بود2. همچنین حضـرت امام 

در تاریـخ 1344/8/23ش در مسـجد شـیخ انصـاری برنامـه حکومتی اسـلام را تشـریح کرد و 

از مسـؤلیت طـلاب و حـوزه علمیـه نسـبت به برطرف نمـودن انحرافـات جامعه سـخن به میان 

آورد.3همچنیـن حضـرت امام در همین دوران به طور مسـتمر با علما و مبارزین ارتباط داشـتند4 

1. ر.ک: صحیفـه امـام، ج 2، ص: 123. در توضیـح ایـن نامـه چنین افزوده انـد: » در صحیفه نور) دوره 22 جلـدی(، ج 1، ص 132 
و نیـز در کتـاب نهضـت امـام خمینـی، ج 2، ص 217، تاریـخ نامه 27 فروردین 1346 درج شـده اسـت که به اسـتناد تاریخ مندرج 
در دسـتخط، تاریـخ صحیـح 26 فروردیـن اسـت.« گفتنـی اسـت پـس از مراجعـه به کتاب نهضـت امـام خمینی، ج2، معلوم شـد 
کـه نویسـنده اساسـا بـرای نامه سرگشـاده هویـدا تاریخ دقیقـی نقل نکـرده اما به تقـارن تاریخی ایـن نامه بـا اعلامیه امـام خطاب به 
حـوزه هـای علمیـه تأکیـد کرده اسـت و از آنجا که وی پیشـتر تاریخ اعلامیه را 4 اردیبهشـت ماه نوشـته بود، پس تاریـخ 27فروردین 
بـه هیـچ وجـه در کتـاب او مشـاهده نشـد. پس معلوم نیسـت مصحـح محترم کتـاب صحیفه امـام، از چـه رو این توضیحـات را در 
پاورقـی نامـه امـام بـه هویدا درج کرده اسـت. بـرای مشـاهده توضیحات تفصیلی سـیدحمید روحانـی در مورد ایـن دو متن تاریخی 

)اعلامیـه و نامـه( بنگریـد به؛ نهضت امـام خمینی، ج2، صـص 308-320.
2. بـه طـور مثـال حضـرت امـام درتاریخ 1344/7/27 بـه دیدار آیت اللـه حکیم رفتند و در خصـوص دلائل و انگیزه هـای قیام خود 
بـا ایشـان سـخن گفتنـد و در پاسـخ بـه آیت اللـه حکیم کـه از عدم پیـروی دیگـران در صورت قیام سـخن مـی گفت فرمود: »شـما 

اقـدام و قیـام نمائیـد من اولین کسـی خواهـم بود که از شـما تبعیت خواهـم کرد«.
3. نهضت امام خمینی، ج2، صص 223-221.
4. نهضت امام خمینی، ج2 صص 267-261.
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و از طـرق ارتباطـی مختلـف، پیغـام خـود را بـه افـراد مختلـف )و از آنجـا به شـبکه سراسـری 

مبارزیـن( منتقـل می کردنـد. پـس امـام تا هنـگام صـدور اعلامیه مذکور، هرگز سـکوت پیشـه 

نکـرده، در وقـت مقتضی، پیام خـود را منتقل می کرد. مگر آنکه مرادِ نویسـنده از سـکوت، عدمِ 

صـدورِ پیـامِ مکتـوب )بـه قصدِ انتشـارِ عمومی( باشـد، کـه در این صـورت نیز عبارت ایشـان، 

گویـای ایـن مراد نیسـت و جایِ نقـد دارد. 

هرچنـد مناسـبات امام خمینی با حکومت عبدالسـلام عـارف که مخالف اسـرائیل و حامی 

جمـال عبدالناصر بود حسـنه بود .

تاریخ لغو قرارداد رژیم شاه با عراق را به اشتباه نقل کرده چنین می نوسد:

یلم شلاه قلرارداد 1316ش ایلران را بلا علراق یکطرفه لغو  »اول اردیبهشلت 1348ش رژ

 لغلو قرارداد مذکلور، 30 فروردیلن 1348 برابر بلا 2 صفر 1389 
ِ

یلخ صحیح کلرد«. تار

است. 

درس های ولایت فقیه

»چهارشـنبه اول بهمـن 1348ش در نجـف سلسـله درسـهایی را تحت عنـوان ولایت فقیه و 

در طی 12 جلسـه در مسـجد شـیخ مرتضی انصاری آغـاز کرد. این کتـاب علیرغم ممنوعیت و 

تدابیر شـدید سـازمان امنیت ایران به طرق گوناگون به دسـت مبارزان داخل کشـور می رسـید«1.

حضـرت امـام خمینـی در بهمـن 1348 بحث حکومـت اسـلامی را زیر عنـوان ولایت فقیه 

در نجـف آغـاز فرمـود کـه طی 12 جلسـه ادامه داشـت. اسـتاد سـید حمیـد روحانـی در مورد 

چگونگـی تنظیـم و چـاپ مباحـث و سـخنرانی های حضـرت امـام چنین بیان مـی کنند:

بیلش از دو روز از طلرح بحلث »حکومت اسللامی« نگذشلته بلود که در صلدد بر آمدیم 

یع  یعتر تنظیلم و چاپ کنیلم و بلرای توز بحلث مزبلور را از نلوار پیلاده کلرده هلر چله سلر

در مراسلم حلج به مکله بفرسلتیم....مجموع بحلث امام دربلاره حکومت اسللامی 12 

درس بلود کله در 6 جلزوه تدویلن و تنظیلم گردیلد و فقلط 3 جلزوه آن بله مراسلم حج آن 

1. دایرةالمعارف تشیع، ج7، ص 268.



یع
تش

ف 
عار

الم
یرة

ر دا
« د

نی
می

 خ
مام

ل »ا
دخ

ر م
ی ب

قد
   ن

122

سلال رسلید... همزملان بلا چاپ و نشلر جزوه هلای فارسلی »حکومت اسللامی« بر آن 

یع  شلدیم کله آن را بله عربلی ترجمه کرده در میلان برادران عرب در کشلور هلای عربی توز
1 کنیم.

بـا توجه به آنچه گذشـت مشـخص می شـود کـه آنچـه در ابتدا به دسـت مبارزان می رسـید 

کتـاب نبـود بلکه سـخنرانی حضرت امام بوده اسـت که پیاده شـده و به صورت جزوات منتشـر 

گردیـده اسـت. در پاییـز 1349 ش. پـس از ویرایـش و تأییـد حضـرت امـام بـرای چـاپ آماده 

گردیـد و نخسـت توسـط یـاران امام در بیـروت به چاپ رسـید و پنهانی به ایران فرسـتاده شـد و 

همزمان برای اسـتفاده مسـلمانان انقلابی به کشـورهای اروپایی و امریکا و پاکستان و افغانستان 

ارسـال گردیـد. ایـن کتـاب قبـل از پیـروزی انقـلاب اسـلامی نیـز در سـال 1356 ش. در ایران 

بـا نـام »نامـه ای از امام موسـوی کاشـف الغطـاء« به ضمیمـه »جهاد اکبر« چاپ شـده اسـت. 

لـذا کتـاب ولایـت فقیه حضـرت امام بعـد از تجمیع جـزوات در ابتـدا با نـام »نامـه ای از امام 

 بـا عنـوان »ولایت فقیـه، حکومت اسـلامی« 
ً
موسـوی کاشـف الغطـاء« منتشـر گردیـد و بعدا

بازنشـر شد.

» هـر چنـد ایـن کتاب جـز در میان پیـروان امام خمینـی بازتاب گسـترده و مهمـی نیافت اما 

بعدهـا با پیـروزی انقلاب اسـلامی از اهمیـت ویژه ای برخوردار شـد«2.

ایـن ادعـا کـه انتشـار کتاب)یـا بـه تعبیـر صحیح تـر جـزوات( حکومـت اسـلامی، بازتاب 

گسـترده ای جـز در میـان پیـروان حضـرت امـام نداشـت، از چنـد وجـه قابل بررسـی اسـت:

نخسـت اینکـه خود نویسـنده به درسـتی تصریـح می کند کـه این کتـاب در میـان طرفداران 

 بـرآورد درسـت و دقیقی 
ً
و پیـروان حضـرت امـام بازتـاب گسـترده ای پیـدا کرده بـود. امـا ظاهرا

از عمـق راهبـردی محبوبیـت امـام خمینـی در میان طبقـات اجتماعی ایران نداشـته و لـذا دایره 

پیـروان امـام در دهـه 50 را محـدود فـرض کـرده اسـت. حال آنکـه طرفـداران امـام خمینی در 

سراسـر کشـور پراکنـده بودنـد و در تمام سـال های مبـارزه، از طریق شـبکه سراسـری روحانیت 

1.  نهضت امام خمینی، ج2، ص730.

2. دایرةالمعارف تشیع، ج7، ص 269.
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مبـارز، در جریـان فرامیـن امام قـرار می گرفتند. برای اطـلاع از دایره نفوذ درس هـای ولایت فقیه 

و بازتاب هـای آن در ایـران، اسـناد و منابـع زیادی وجـود دارد1.

بـا همـه اقبالـی کـه بـه طـرح نظریـه ولایـت فقیـه و دروس حکومت اسـلامی امـام صورت 

گرفـت، در ایـن میـان برخـی گروه هـا کـه منافـع خـود را بـا طـرح حکومت اسـلامی از سـوی 

حضـرت امـام در خطـر می دیدند نـه تنها مورد اسـتقبال قـرار نگرفـت و بلکه با جوسـازی های 

گوناگـون سـعی نمودنـد تا ایـن تفکر حضرت امـام را در گلو خفه نمایند. سـید حمیـد روحانی 

کـه خـود یکـی از دسـت انـدرکاران تهیـه و تنظیـم ایـن جـزوات بـوده، در این خصـوص چنین 

می نویسـد: 

» مهره هلای کهنله اسلتعمار در نجف اشلرف بلا درک این واقعیلت، بر آن شلدند که پیش 

از گذشلت فرصلت و بله بار نشسلتن شلیوه تفکر املام صلدای آسلمانی او را در گلو خفه 

کننلد و از اخللال در آراملش مرگبلار حلوزه نجلف جلوگیلری بله عملل آورنلد از این رو 

از سلویی تللاش گسلترده و همله جانبله ای را بلرای بلاز داشلتن افلراد از شلرکت در درس 

املام آغلاز کردنلد و از سلوی دیگلر کوشلیدند که بلا شایعه سلازی هایی بحلث حکومت 

اسللامی املام را مرملوز، نادرسلت و غیراصوللی جللوه دهنلد.2  گلروه دیگلری کله در 

خصلوص طلرح حکوملت اسللامی حضرت املام موضلع گرفته و بلرای خاملوش کردن 

صلدای املام تللاش نمودنلد، ملی گراها بودنلد که حکوملت اسللامی را با اندیشله های 

لیبرالیسلتی و غربلی خلود در تعلارض می دیدنلد. مارکسیسلت ها نیلز فقلط آن بخلش از 

یم شلاه و اسلتعمار بود را ترویلج می کردنلد و با عنوان  سلخنان حضلرت املام که علیه رژ

یه های خلود کوشلیدند حتی اسلم »حکومت اسللامی« را  »دعلوت بله مبلارزه« در نشلر

نیلز مدفون سلازند.«3  

لـذا ایـن نکتـه کـه » کتاب ولایـت فقیه بـا پیـروزی انقـلاب اسـلامی از اهمیت ویـژه ای بر 

خـوردار شـد« نیـز محـل تأمـل اسـت. زیـرا آن گـروه از همراهـان و پیـروان حضـرت امـام چه 

1. بـرای نمونـه، سـید حمیـد روحانـی در جلـد چهـارم از مجموعـه »نهضت امـام خمینی« بـه طور تفصیلـی به بازتاب هـای نظریه 
ولایـت فقیـه امـام در ایران پرداخته اسـت.

2. نهضت امام خمینی، ج2، ص 81.
3. همان، ج2، صص92-80.
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قبـل و چـه بعـد از انقلاب بـا همراهـی و پیروی از حضـرت امام تـلاش نمودند ایـده حکومت 

اسـلامی حضـرت امام در قامت جمهوری اسـلامی به واقعیت نزدیک شـود و  تغییـری در رفتار 

و همراهـی شـان بـا طرح حکومت اسـلامی ایجاد نشـد اما کسـانی که قبل از انقـلاب به خاطر 

در خطـر قـرار گرفتـن منافـع خود بـا طرح حکومت اسـلامی مخالف بـودن بعـد از انقلاب نیز 

تغییـری در رفتارشـان ایجـاد نشـد بلکه بـا پیروزی انقلاب اسـلامی منافـع خـود را در همراهی 

ظاهـری بـا حضـرت امام و حکومت اسـلامی می دیدنـد لذا چـاره ای جز همراهی کـردن با آن 

نداشتند. 

شهادت شهید سعیدی

» محمدرضا سـعیدی امام جماعت یکی از مسـاجد تهران علیه کنسرسـیوم سـخنرانی تندی 

ایـراد کـرد کـه در تاریـخ 11 خرداد 49 دسـتگیر و در 21 خرداد 49 در زندان به شـهادت رسـید. 

بـه دنبـال آن امـام خمینـی نیـز در 20 تیـر 49، اعلامیـه ای را بـا یاد سـعیدی و علیه کنسرسـیوم 

منتشـر کرد«1.

در مورد شهادت آیت الله سعیدی نکات ذیل قابل ذکر است:

1( آیـت اللـه سـیدمحمدرضا سـعیدی برای اولیـن بـار در تاریـخ 1345/5/8 به اتهـام اقدام 

علیـه امنیـت داخلـی مملکـت از طـرف شـهربانی دسـتگیر و به سـاواک تحویـل گردیـد و در 

محاکمـه ای فرمایشـی بـه دو مـاه زنـدان محکـوم و پـس از گذرانـدن دوره محکومیت خـود در 

45/7/11 آزاد شـد و در فروردیـن 1346 بـا امام در نجف اشـرف دیدار کرد. او پـس از این دیدار 

بـا عزمـی راسـخ تر به ایران بازگشـت و در ایـن مدت با سـخنرانی ها و توزیع وسـیع اعلامیه های 

حضـرت امـام، در مبـارزه بـا رژیـم از هیچ کوششـی فرو گـذار نکرد2. 

2( مأمـوران سـاواک بـه دلیـل فعالیت هـای گسـترده انقلابـی آیت اللـه سـعیدی، در روز 11 

1. دایرةالمعارف تشیع، ج7، ص 269.
2. بـرای اطـلاع از مبـارزات سیاسـی آیـت اللـه سـعیدی و همراهـی او بـا نهضـت امـام خمینـی، بنگرید بـه؛ یـاران امام بـه روایت 
اسـناد سـاواک، جلد اول؛ شـهید آیت الله سـیدمحمدرضا سـعیدی، مرکز بررسـی اسـناد تاریخی وزارت اطلاعات، تهران، 1376.

در همین کتاب )صفحات 509-495( ماجرای شهادت آیت الله سعیدی در اسناد ساواک منعکس شده است. 
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خـردا 1349 بـا یـورش بـه منزلـش، او را دسـتگیر نمودنـد و در 20 خـرداد 1349 در زنـدان به 

شـهادت رسـید1. تاریخ شـهادت ایشـان به اشـتباه ذکر شـده اسـت.

3( مسـئله مهمـی کـه در مـورد اظهارنظر امـام خمینـی پیرامون شـهادت آیت الله سـعیدی 

 به یک ماه بعـد از وقوع 
ً
مـورد اشـاره قـرار نگرفته، توجه بـه تاریخ اعلامِ نظر امام اسـت کـه دقیقا

تاریـخ شـهادت، بـاز می گـردد! بازخوانی دلیل ایـن تأخیـر از آن جهت حائز اهمیت اسـت، که 

نشـانگر سـیره سیاسـی منحصـر بـه فرد و تقـوای فـوق العاده امـام خمینی اسـت. ماجـرا از این 

قرار اسـت که بعد از شـهادت شـهید سـعیدی، برخی از طلاب انقلابی نجف، بعد از مشـاهده 

سـکوت امـام، بـا بیانـی اعتراض گونـه، علـت ایـن سـکوت را جویـا می شـوند و از امـام چنین 

پاسـخ می شـنوند که: 

»ملن بنلا نلدارم در مورد این فاجعه سلکوت کنم، منتها شلرایط من با شلما تفلاوت دارد. 

ملن در مقلام مرجعیلت نمی توانلم هر خبلری را بلدون تحقیق دربلاره صحت و سلقم آن 

بپذیلرم و ترتیلب اثلر دهم. دربلاره مرحوم سلعیدی، از آنجا کله از چگونگی فوت ایشلان 

هنلوز خبلر موثقلی بله دسلت ملن نرسلیده اسلت، نمی توانم نظلر بدهلم، من منتظلرم در 

یافت  ایلن ملورد از طلرف افلرادی کله در ایران ملورد اعتماد ملن هسلتند، خبر درسلتی در
کنلم تلا ببینلم وظیفه ام چله اقتضلا می کند. «2

بعـد از ایـن مکالمـه یکـی از روحانیـون مبارز، پیشـنهاد فرسـتادن نماینـده ای به ایـران برای 

کسـب خبـر در ایـن موضـوع را مطـرح می کنـد و از امام می شـنود که »بایـد فکر کنـم«! بعد از 

رواج برخـی شـایعات در مـورد احتمام اعدام برخی دیگـر از یاران امام، برای پیشـگیری از اقدام 

تنـد امـام، ایشـان ایـن اخبـار را غیرواقعـی و »سـاخته بیکاره های نجف« می شـمارد و بـه دنبال 

آن، فـردی را بـرای کسـب خبـر به ایران می فرسـتد. امـا در همین اثنا یکـی از روحانیـون مبارز و 

مـورد اعتمـاد، به نجـف می رود و خبـر داد که آیت الله مطهـری با مراجعه به سـاواک در جریان 

1. بـرای مطالعـه اسـناد مرتبـط با شـهادت آیـت الله سـعیدی )تاریخ و نحـوه وقوع و گـزارش های متناقض سـاواک در ایـن مورد که 
نشـان از سندسـازی در جهت انحراف افکار و تبرئه سـاواک دارد(، بنگرید به؛ یاران امام به روایت اسـناد سـاواک، جلد اول؛ شـهید 

آیـت الله سـیدمحمدرضا سـعیدی، صفحـات 509-495؛ همنچین بنگرید به: نهضـت امام خمینی، ج 2 صـص  869-273.
2. همان، صص 901-902.
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گزارش هـای ضـد و نقیـض سـاواک در مورد شـهادت شـهید سـعیدی قـرار گرفته و بعـد از این 

ماجـرا، امـام تصمیم بـه اعلام نظـر می گیرد1. 

4( برخـلاف آنچـه در مدخـل ادعـا شـده، امـام خمینـی در مورد شـهادت شـهید سـعیدی 

اعلامیـه ای صـادر نفرمودنـد بلکـه بنـا بـه مصالحـی، نظـر شریف شـان را در قالب »پاسـخ به 

تسـلیت نامه جمعـی از طلاب و روحانیـون نجف« به اطلاع عموم رسـاندند. ماجـرا از این قرار 

اسـت که پس از مسـجّل شـدن شـهادت آیت الله سـعیدی برای امام، ایشـان یکی از روحانیون 

مبـارز نجـف )که پیشـتر در مورد سـکوت امام از ایشـان گلایه کرده بـود( را به حضـور طلبید و 

اظهار داشـت: 

م شلده اسلت، بلا وجلود ایلن، 
ّ
 مسلل

ً
یبلا » کشلته شلدن آقلای سلعیدی در زنلدان تقر

 عکلس العملی از خود نشلان دهم. شلما 
ً
مقتضلی نمی دانلم کله در ایلن زمینله مسلتقیما

یلد تلا بله آن پاسلخ دهلم«2. تسللیت نامه ای تنظیلم کنیلد و بیاور

ایـن بود که پاسـخ تفصیلی امـام به »تسـلیت نامه« روحانیـون انقلابی نجـف، در تاریخ 20 

تیرمـاه 1349، بـا عنـوان »متن جـواب قائد بزرگ اسـلام و مجع تقلید مسـلمانان حضرت آیت 
اللـه العظمـی خمینی به تسـلیت نامه فضلا و محصلین علوم اسـلامی« منتشـر گردید.3

5( نکتـه مهمـی کـه در جوابیـه مکتـوب امـام وجـود داشـت آنکه، امـام بـرای اولین بـار در 

تاریـخ نهضـت خویـش4، در ایـن متـن، شـوروی را نیـز مـورد حملـه مسـتقیم قـرار داد و نقش 

اسـتعماری و ضدمردمـی آن را برمـلا کرده اسـت کـه از این جهـت، این پیام، یـک نقطه عطف 

در مبـارزات سیاسـی امام محسـوب می شـود5. لذا جا داشـت نویسـنده به این نکته مهم اشـاره 

1. پیشین، صص 903- 902.
2. همان، ص 903.

3. نهضت امام خمینی، ج 2، ص 904.
4. اگرچـه امـام در نطـق 4آبـان 43 نیز از شـوروی نام بـرده بود: »آمریـکا از انگلیس بدتر، انگلیـس از آمریکا بدتر، و شـوروی از هر 
دو بدتـر، همـه از هـم بدتـر و همه از هم پلیدتر«، اما در سـال های مبـارزه، برخلاف بسـیاری از روحانیون طراز اول کـه پیکان مبارزه 
را بـه سـوی شـوروی گرفتـه بودنـد، همـواره بـر اولویت مبـارزه با آمریـکا تأکید داشـت لـذا انتقاد مسـتقیم بـه شـوروی در پیام های 

سیاسـی ایشـان به چشـم نمی آمد.
5. نهضت امام خمینی، ج 2، ص 906.
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. کند

جرقه های انقلاب در دهه پنجاه و بازتاب تحلیل آبراهامیان

یکـی از بخش هـای چالش برانگیـز در مدخـل امـام خمینـی، روایـت زمینه هـای نزج گیری 

انقـلاب اسـلامی در نیمه دوم دهه پنجاه اسـت. در ایـن مورد تا کنون تحلیل هـای مختلفی ارائه 

شـده کـه بعضی از آنهـا در تنافی مسـتقیم با روایتِ رسـمی، و مسـتندات معتبـر تاریخ انقلاب 

اسـلامی بـوده اسـت. در این مدخـل نیز یکـی از همیـن روایت های متفـاوت )البته بـدون ذکر 

منبـع(، ارائه شـده اسـت. در این مـورد، در دایرةالمعارف تشـیع چنین نوشـته اند:

» در دیملاه سلال 1355 بله دلیلل مجموعله ای از شلرایط جهانلی و داخللی فشلارهایی 

بلرای اجلرای اصلاحلات و فضلای بلاز سیاسلی اعملال شلد و شلاه عللی رغلم میلل 

 تصمیلم گرفته اسلت بله ملردم آزادی داده 
ً
خویلش می کوشلید وانملود کنلد کله شلخصا

شلود. متعاقب آن جلسلات شلب های شلعر و سلخنرانی های انتقادی و نامه نویسلی های 

روشلنفکران مخاللف شلاه آغاز شلد و مراسلم بزرگداشلت «1.

در مورد فراز پیشین، نکاتی به شرح ذیل وجود دارد:

بررسـی نقـش احـزاب و جریـان هـای مختلـف در همراهی بـا انقلاب اسـلامی، همـواره با 

چالـش هـای جـدی همـراه بوده اسـت. تـا بـدان پایه کـه برخـی از همیـن احـزاب و جریان ها 

خـود را معمـاران اصلـی انقـلاب دانسـت و تـلاش کـرده انـد روحانیـت و حتـی شـخص امام 

خمینـی را در حاشـیه روایـت کننـد و در نتیجه، روایتـی کارکاتوری از تاریخ انقلاب اسـلامی 

بـه دسـت داده انـد.2 نمونـه ای از این روایت هـای کاریکاتـوری و غیرواقعی در کتـاب »ایران بین 

دو انقـلاب« بـه چشـم می خورد. نویسـنده که سـال ها از ایـران دور بوده و تمـام تحقیقاتش تنها 

 چپ( روایت شـده اسـت، 
ً
 تماما

ً
از دریچـه برخـی منابع گزینش شـده و سـامان یافتـه) و تقریبا

در این کتاب تلاش دارد ریشـه و منشـأ اصلی انقلاب ایران را محافلِ شـعریِ کمونیسـتی معرفی 

1. دایرة المعارف تشیع، ج7، ص 269.
2. روایت هـای کاریکاتـوری و ناصحیـح در مـورد زمینه زبانه کشـیدن دوبـاره آتش انقـلاب، در مقاله ای تفصیلی مورد بررسـی قرار 
گرفتـه اسـت. بنگریـد بـه؛ » قیـام 15خـردا؛ تبلـور اجتماعی ظرفیت هـای مردمـی روحانیـت و افول تحلیل هـای حزبی«، سـهراب 

مقدمـی شـهیدانی، فصلنامه تخصصی پانزده خرداد، دوره سـوم، سـال سـیزدهم، شـماره47، بهـار 1395؛ صفحـات 472-475.
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کنـد! آبراهامیـان در ایـن زمینه چنین می نویسـد؛

و  اطلاعلات  در  توهین آمیلز  مقالله  انتشلار  را  انقللاب  جرقله  روزنامه نلگاران  »بعدهلا 

اعتلراض ملردم قم بله آن مقاله اعللام کردند. املا در واقع نقطله آغاز انقللاب، پیچیده تر 

بلود و نخسلتین جرقله آن را می تلوان جلسله های شلب شلعر و ناآرامی های پلس از آن در 
یف( دانسلت.«1 یامهر)شلر دانشلگاه صنعتی آر

حـال نویسـنده ای دیگـر در داخـل ایـران و آنهـم در مدخـل مربـوط بـه بنیان گـذار انقـلاب 

اسـلامی، بـه تقلیـد محـض از یـک نویسـنده غربگـرا دسـت زده )آنهـم بـدون درج منبـع!( و 

انقـلاب اسـلامی را از دریچه نگاه پژوهشـگرانِ وابسـته و مخالف انقلاب، روایت کرده اسـت. 

چنانکـه در موضـوع نامه نـگاری روشـنفکران نیز رد پـای تحلیـل آبراهامیان به وضوح به چشـم 

می خـورد2 حـال آنکـه در منابع مختلف، ارتحال آیت الله سـید مصطفی خمینی و شـکل گیری 

چهلم هـای زنجیـره ای و در پـی آن، قیـام 19دی قـم، به عنـوان جرقه اصلی انقلاب اسـلامی در 

نیمـه دوم دهه پنجاه معرفی شـده اسـت3.

درگذشت دکتر شریعتی و ارتحال آقا مصطفی خمینی

» شـهادت دکتـر علـی شـریعتی و نیـز بزرگداشـت جـلال آل احمـد و مصدق بـه تظاهرات 

سیاسـی مبدل شـد. اول آبـان 1356ش حاج آقا مصطفـی فرزند امام خمینی به طرز مشـکوکی 

در نجف درگذشـت«4.

نویسـنده محترم، درگذشـت دکتر شـریعتی را با عنوان »شـهادت« یاد کرده و در عین حال، از 

ارتحـال آقامصطفـی خمینی با عنوان »مرگ مشـکوک« تعبیـر کرده اسـت! در خصوص کیفیت 

درگذشـت برخی شـخصیت های سیاسـی در زمان طاغوت، مطالب متفاوتـی در افکار عمومی 

و منابـع تاریخـی مطرح می شـود. از جمله آن شـخصیت ها می توان آیت الله سـعیدی، آیت الله 

1. ایـران بیـن دو انقـلاب، ص624. آراهامیـن در ص 623 از همیـن کتـاب شـرحی از درگیری دانشـجویان شـرکت کننده در شـب 
هـای شـعر ارائه داده اسـت.

2. برای اطلاع از اعلامیه ها و نامه های روشنفکران در سال 56، بنگرید به؛ ایران بین دو انقلاب، صص 618-622.
3. به عنوان نمونه، بنگرید به؛ انقلاب اسلامی ایران، از دی 1356 تا بهمن 1357، صص 53-81.

4. دایرة المعارف تشیع، ج7، ص 269.
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سـید مصطفی خمینی و دکتر شـریعتی اشـاره داشـت. وجه مشـترک هر سـه شـخصیت، اظهار 

نظـر سـاواک در خصـوص مرگ آنان اسـت که ادعـا می کند مرگ آنهـا به صـورت طبیعی اتفاق 

افتـاده اسـت. در میـان ایـن سـه شـخصیت، دسـتیابی به واقعیـت درگذشـت آیت الله سـعیدی 

چنـدان دشـوار نیسـت و بـا توجـه به قرائـن موجـود و شـهادت هم بندهـای آن شـهید در زندان، 

 جای شـبهه ای باقی نمی ماند که درگذشـت ایشـان توسـط عوامل سـاواک در زندان اتفاق 
ً
تقریبا

افتـاده اسـت. در خصوص درگذشـت آیت الله سـید مصطفـی خمینی و دکتر شـریعتی که فوت 

در منزل شـان اتفـاق افتـاده، اظهـار نظـر آسـان نیسـت و نمی تـوان بـه یقیـن در خصـوص نحوه 

درگذشـت آنهـا حکم صـادر نمود و نتیجـه گرفت. البتـه در مقایسـه این دو نفـر، وضعیت دکتر 

شـریعتی با درگذشـت آیـت الله سـید مصطفی خمینـی تفاوت هایـی دارد که پذیرفتـن دخالت 

سـاواک در خصـوص درگذشـت دکتـر شـریعتی را دشـوار تر می نمایـد؛ از جمله وجـود گواهی 

بیمارسـتانی اسـت کـه با انجـام معاینات خود بر روی جسـد دکتر شـریعتی مـرگ وی را طبیعی 

اعـلام نمود. 

از طرفـی، حضـرت امـام خمینی هم حاضر نشـد مرگ دکتر شـریعتی را با عنوان شـهادت 

قلمـداد کنـد، و در پیامـی کـه در پاسـخ بـه تلگراف های تسـلیت دانشـجویان و بـه جهت عدم 

امـکان پاسـخگویی به همـه آنها، به ابراهیم یزدی نوشـت، حتـی از آوردن لفظ مرحـوم نیز برای 

او امتنـاع ورزید و از تعبیر »فقد دکتر شـریعتی« اسـتفاده کـرد. پس از امتناع اولیـه ابراهیم یزدی 

و اصرارهـای مکـرر وی بـرای دریافـت پیامـی بـا عنوان »شـهید شـریعتی« یـا لا اقـل »مرحوم 

شـریعتی«، امـام همچنـان بـر موضـع خـود ایسـتادگی کـرد. در نتیجـه وقتـی یـزدی پیـام را بـا 

خـود بـرد، از انتشـار و انعـکاس آن پیشـگیری بـه عمـل آمـد!1 در خصـوص ارتحـال آیـت الله 

سـید مصطفـی خمینی نیـز گرچه حضـرت امام با کالبد شـکافی آن مرحوم توسـط بیمارسـتان 

مخالفـت نمـود و هرگـز تعبیـر شـهید را بـرای ایشـان بـه کار نبـرد، اما روایـت شـاهدان عینی و 

نقـل و قـول برخـی از روحانیـون مبـارز نجـف )ماننـد سـیدمحمود دعایی و سـید رضـا برقعی 

و...( از پزشـکان بیمارسـتان، احتمال مسـمومیت ایشـان به دسـت عوامل سـاواک بسـیار قوی 

1.  نهضت امام خمینی، ج3، صص356-353.
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اسـت. نتیجـه آنکه، امام خمینی ضمـن اتخاذ رویـه ای واحد در مورد همه مرگ های مشـکوک، 

 در ایـن دو مـورد اخیـر )آقا مصطفـی و دکتر شـریعتی(-، هرگز تعبیر »شـهید« را به 
ً
-خصوصـا

کار نمی بـرد.

عجیـب اسـت که نویسـنده بـا رویـه ای دوگانـه، مرگ دکتـر شـریعتی را »شـهادت« می نامد 

ولـی در مـورد ارتحـال آیت الله سـیدمصطفی خمینی، چنین تعبیـری را به کار نمی بـرد و بلکه، 

-بـر خـلاف همـه نقل هـای تاریخـی -، در شـهادت ایشـان تشـکیک می کنـد و آن را ناشـی را 

»سـکته مغـزی« بر می شـمارد1!

قیام 91دی قم

» چـون در برخـی از ایـن مراسـم ]های ارتحـال آقا مصطفی خمینـی[، با شـعارهایی از امام 

خمینـی تجلیـل می شـد، رژیـم در یـک واکنـش اقـدام بـه درج مقالـه ای تحت عنـوان ایـران و 

اسـتعمار سـرخ و سـیاه در روزنامـه اطلاعـات مـورخ 17 دی 56  نمـود و در آن بـه توهیـن و 

تهمـتِ وابسـتگی و نیز همدسـتی بـا فئودالها بـه امام خمینی مبـادرت ورزیـد. اعتراض جمعی 

از طـلاب و مـردم قـم بـه درج ایـن مقالـه و درگیری بـا پلیـس در 17 دی 56، منجر به شـهادت 

عـده ای از آنـان شـد. اعـلام عزای عمومـی و برگزاری مراسـم سـوم و هفتم و چهلم شـهدای قم 
در تهـران و چنـد شـهر بـزرگ دیگر بر طبق سـنت ایرانیان نیز بـه زد و خورد با پلیـس انجامید.«2

شـرح واقعـه مربـوط بـه درج مقالـه اهانت آمیـز به امام نادرسـت منعکس شـده اسـت. پس 

از انتشـار روزنامـه، بلافاصلـه بـرای اطـلاع عمـوم حوزویان، مقاله در سـطحی وسـیع در حوزه 

علمیـه منتشـر گردیـد و حساسـیت عمومـی را برانگیخت. همچنیـن در عصـر 17 دی همزمان 

بـا ورود کامیـون حامـل روزنامـه عـده کثیری از مـردم به آن هجـوم بـرده و روزنامه هـا را به آتش 

کشیدند3.

1. ر.ک: دایرةالمعـارف تشـیع، ج7، ص 281. در سـر فصـل مربـوط بـه آقـا مصطفـی خمینـی، در همین کتـاب، به نقد ایـن دیدگاه 
است. پرداخته شـده 

2. دایرة المعارف تشیع، ج7، ص 269.
3. انقلاب اسلامی ایران، از دی 1356 تا بهمن 1357، صص 53-54.
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بـه دنبـال آن، جمعی از مدسـین حـوزه علمیه بـرای اتخاذ تصمیـم، در منزل آیـت الله نوری 

همدانـی اجتمـاع کردند1 و تصمیم بـر تعطیلی دروس در تاریخ 18 دی گرفته شـد و این تصمیم 

توسـط برخـی از انقلابیـون به اطلاع مراجـع عظام نیز رسـید2. پس از تعطیلـی درس ها، طلاب 

بـا اجتمـاع در مقابـل مدرسـه آیت اللـه بروجردی به طـرف منزل مراجـع و آیات عظـام حرکت 

کردنـد و در طی مسـیر با سـر دادن شـعارهایی بـه حمایت از امـام خمینی پرداختنـد و به طرف 

منـزل آیـت الله گلپایگانی و آیت الله شـریعتمداری و برخـی دیگر از مراجع قـم حرکت کردند. 

ابتـدا بیـت آیـت اللـه گلپایگانی که با سـخنرانی ایشـان بـا طلیعه آیه اسـترجاع همراه شـد، بعد 

حرکـت به سـمت بیـت آیت الله شـریعتمداری )به همراه نارضایتـی از برخورد نـرم او(، حضور 

در بیـت آیـت اللـه مرعشـی نجفـی، بیت آقایـان سـیدصادق روحانی و آیـت الله حائـری، و در 

نهایـت اقامه نماز در مسـجد اعظـم و پایان فعالیت هـای اعتراضی. در ایـن روز اگرچه نیروهای 

 آقـای شـریعتمداری( را 
ً
پلیـس قصـد ممانعـت از تجمـع و حضـور در بیـوت علمـا )خصوصا

داشـت و حتـی در متفـرق کردن مردم از بولدزر هم اسـتفاده کرد، اما در نهایت درگیری مسـتقیم 

با معترضیـن رخ نداد.

 جمع زیـادی از مردم به 
ً
در روز 19 دی، بـا اعلامیـه حمایـت بازاریـان و تعطیلی بـازار، عملا

صفوف طلاب و روحانیون معترض پیوسـت و از قبرسـتان شـیخان به طرف شبسـتان حرم و در 

نهایـت مسـجد اعظم حرکـت کرد. درس آیت الله شـریعتمداری تعطیل شـد، و باقی دروس نیز 

برگـزار نگردیـد. معترضیـن مانند روز قبل به سـمت بیوت علما حرکت کردند. بعـد از تجمع در 

بیـت آقایـان میرزاهاشـم آملـی و علامه طباطبایـی، نوبت به منـازل علمای طراز دوم قم رسـید؛ 

جمعیـت بـه منـزل آقایان مکارم شـیرازی و وحید خراسـانی رفتنـد و بعد از ظهـر 19دی، نوبت 

بـه تجمـع در منـزل آیـت اللـه نـوری همدانی رسـید. بعد از سـخنان مهیـج ایشـان جمعیت با 

شـعارهای تنـد و ضـد حکومتـی، به قصـد حضـور در بیت آیـت الله مشـکینی، راهـی خیابان 

1. حضـرات آقایـان وحیـد خراسـانی، مـکارم شـیرازی، محمـد یـزدی، محمـد مؤمـن، یوسـف صانعـی، محمدعلی گرامـی، علی 
مشـکینی، جعفـر سـبحانی، محمـدی گیلانـی و... از ایـن جملـه بودند.

2. ر.ک: حماسـه 19 دی قـم، خاطـرات سیدحسـین موسـوی تبریـزی، به کوشـش: علی شـیرخانی، مرکز اسـناد انقلاب اسـلامی، 
تهـران، 1377، صص71-72.
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صفائیـه شـد کـه در نهایت در چهـارراه بیمارسـتان با ممانعت پلیـس روبرو گردیـد و در نهایت 

پلیـس بـه مـردم معتـرض یورش بـرد و تعـداد زیـادی را کشـته و زخمی کـرد. ایـن درگیری ها تا 

سـاعت 23 همـان روز ادامه یافت1.

بـا توضیحـات پیشـین، مشـخص گردید کـه اگرچه تحـرکات سیاسـی و اعتراضـات مردمی 

نسـبت بـه چـاپ مقاله توهین آمیز، از عصـر روز 17 دی در قم آغاز شـد ولـی در آن روز درگیری 

بیـن معترضـان بـا پلیس منجر نشـد. پس تاریـخ 17 دی بـه عنـوان روز درگیری مـردم با پلیس، 

وجـه هیچ وجه دقیق و درسـت نیسـت.

نکتـه دیگـر آنکـه، بـا آنکـه در این مقالـه  از » اعلام عـزای عمومی و برگزاری مراسـم سـوم و 

هفتـم و چهلـم شـهدای قـم در تهـران و چند شـهر بـزرگ دیگـر بر طبق سـنت ایرانیان« سـخن 

 
ً
بـه میـان آمده، امـا در منابـع تاریخی گزارشـی از برگزاری مراسـم های سـوم و هفتـم )خصوصا

توسـط مـردم شـهرهای دیگـر( مشـاهده نمی شـود و  فقط به برگـزاری مراسـمات چهلم اشـاره 

شـده اسـت2. که از آن جمله، برگزاری مراسـم چهلم شـهدای قم )29 بهمن( در شهرهای تبریز 
و پـس از آن در شـهرهای اصفهان کاشـان شـیراز زنجـان جهرم بابـل و یزد.3

مهاجرت امام به نوفل لوشاتو

زمینه هـا و عومـل مهاجرت امام به پاریس، یکی دیگر از مسـائل پرچالـش در تاریخ انقلاب 

 متناقضـی از آن وجـود دارد. در مدخـل امام، 
ً
اسـلامی اسـت کـه روایت هـای مختلف و بعضـا

مطالبـی به شـرح ذیـل در این رابطه ذکر شـده اسـت:

» شلاه بلا هلدف دور کلردن املام خمینلی از ایلران و قطلع ارسلال نوارهلا و اعلامیه هلای 

املام از علراق بله ایلران، از دوللت علراق خواسلت که مانلع فعالیلت سیاسلی وی گردند 

و اگلر مؤفلق بله ممانعلت نشلدند، او را تهدیلد بله اخلراج از علراق کننلد. املام خمینی 

ابتلدا تصمیلم بله مهاجلرت بله کویلت گرفلت و چلون مقاملات کویتلی او را از ملرز 

1. ر.ک: قیـام 19 دی 1356 قـم، تـوران منصـوری، فصلنامه تخصصی 15خرداد، دوره سـوم، سـال سـیزدهم، شـماره 46، زمسـتان 
1394؛ صـص 264-267.

2. برای اطلاع تفصیلی در این باب، بنگرید به؛ انقلاب اسلامی ایران، از دی 1356 تا بهمن 1357، صص 53-81.
3. ر.ک: همان.
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یس مهاجلرت کرد.  بازگرداندنلد، بنلا بله دعلوت علده ای از ایرانیلان مقیلم فرانسله بله پار

برخللاف پیش بینلی شلاه، تشلکیلات مخالفیلن شلاه در اروپلا در خدملت املام خمینی 

گرفت«1. قلرار 

در مورد مطالب مذکور، نکاتی به نظر می رسد:

1( در ایـن مقالـه بـدون ارجـاع به هیچ مسـتند و منبع تاریخی معتبر، ادعا شـده کـه » امام به 

دعـوت عـده ای از ایرانیان مقیم فرانسـه، به پاریس مهاجـرت کرد«! این در حالی اسـت که خود 

حضـرت امـام، ضمـن رد کردن هر نـوع ادعا در مورد تأثیرگذاری بر مهاجرت ایشـان به فرانسـه، 

مشـورت بـا سـیداحمد را دلیـل انتخاب فرانسـه بـه عنوان محل اسـتقرار –بعـد از عـراق- عنوان 

فرموده انـد.2 ایشـان در جـای دیگر نیز اینچنیـن می گوید: 

»آن هلا ]دوللت علراق[ از ملا تقاضلا می کردنلد کله چلون ملا تعهداتلی بلا دوللت ایلران 

یلم و ایلن کارهایلی کله شلما و اصحلاب شلما می کنند مخاللف آن تعهدات اسلت،  دار

ید.  ملا نمی توانیلم تحملل کنیم. ملن جلواب دادم من کله تعهدی ندارم، شلما تعهلد دار

ملن یلک تکلیلف شلرعی دارم، عملل می کنم و بله تعهد شلما اعتنایلی نمی کنلم. هم در 

منابلر خطابله می خوانلم و هلم اعلامیه صادر می کنلم و هم نلوار پر می کنم و می فرسلتم؛ 

یلد عمل کنیلد... عازم حرکت شلدم و تحت  ایلن تکلیلف من، شلما هم هلر تکلیفی دار

مراقبلت دوللت علراق آمدم به سلر حد کویت و در سلر حلد کویت هم همان فشلاری که 

در آن جلا بلر دوللت علراق بود بلر دولت کویلت هم بلود. از آنجا هم بر گشلتیم بله بصره 

و از آنجلا هلم بله بغلداد ملا را بردند و ملن ملاحظه کلردم که ما اگر هلر جا برویلم از این 

دول اسللامی همیلن مطللب اسلت، بله همیلن جهت تصمیلم گرفتیلم -بلدون هیچ فکر 
سلابق- کله ما می رویلم به فرانسله«.3

امـام خمینـی در شـرح علت خـروج از عـراق و حرکت به سـمت کویت، »حفظ جـان یاران 

از تعـرض عوامـل حکومتـی عـراق« را عامـل اصلی بـر می شـمارد4 و تصریح می کند کـه ابتدا 

1. دایرة المعارف تشیع، ج7، ص 269.
2. صحیفه امام، ج21، ص365.

3. صحیفه امام ج6، صص227-226.
4. صحیفـه امـام، ج 3، ص: 503. امـام در ایـن زمینـه می فرمایـد: »بعـد از رفت و آمدهـا، آنها ]بعثیهـا[ برادرهای مـن ]را[ که جزء 
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حضـور در کویـت نیـز بـه صـورت موقتـی مـراد بـوده تا بعـدا به یکـی از کشـورهای اسـلامی 

مهاجـرت کننـد اما پس از برخـورد دولت کویت، و احتمـال بروز برخوردهـا و محدودیت های 

مشـابه در سـایر دول اسـلامی، تصمیـم به سـفر بـه پاریـس گرفته اند. البتـه امام تأکیـد می کند 

کـه ایـن تصمیـم »بـدون هیچ فکر و سـابقه ذهنـی« بـوده و آن را ناشـی از اراده و تقدیـر الهی بر 

شـمرده اسـت1. همچنیـن امـام در بیانات خـود، تصریـح می کند که تـا انتخاب محـل جدید، 

 بـه فرانسـه سـفر کـرده بودنـد2 و در جای دیگـر بر ایـن معنا تأکیـد می کنند کـه » ما هیچ 
ً
موقتـا

بنا نداشـتیم که بـه پاریـس برویم«3. 

همانگونـه کـه می بینید، در کلمـات امام خمینی هیچ اشـاره ای بـه تأثیرگـذاری ایرانیان مقیم 

فرانسـه بـر مهاجـرت ایشـان بـه آنجا، به چشـم نمی خـورد! با ایـن وجـود، برخـی از چهره های 

سیاسـی )ماننـد دکتـر ابراهیـم یزدی( ادعـا کرده اند کـه طرح مهاجرت بـه پاریـس را آنها مطرح 

کرده انـد. ابراهیـم یـزدی در خاطراتش چنین می نویسـد: 

یلکا بلرای  یلن مرحلله نیلز، هنگاملی کله توافلق سله دوللت ایلران، علراق و آمر »در آخر

خاملوش کلردن صلدای خمینلی، موجب شلد کله ایشلان تصمیم به تلرک علراق بگیرند، 

یخ  توسلط آقلای دعایی از من خواسلتند که به ایشلان بپیونلدم. مورخان و تحلیلگلران تار

انقللاب گفتله و نوشلته اند کله اگلر ملن بله نجلف نمی رفتلم و اقلای خمینلی را همراهی 

نمی کلردم، و اگلر دوللت کویلت مانلع ورود آقلای خمینلی و همراهانلش بله کویلت 

یلاد در هملان سلطح محلدود مللی باقلی می مانلد.  نمی شلد،.... جنبلش بله احتملال ز

- کار نداریم لکن شـماها را چـه خواهیم 
ً

رفقـای نجـف بودنـد، آنهـا را ترسـاندند. و بـه من رسـید که گفتند کـه ما با خـودش- مثـلا
کـرد. مـن دیـدم کـه خوب، ممکن اسـت کـه یکوقتی گزنـدی به این دوسـتان من برسـد، عـازم حرکت شـدم و آمدم بـه- البته تحت 

مراقبـت دولت عـراق- آمدم به سـرحد کویـت «. ر.ک: صحیفه امام ج6، صـص227-226.
1. امـام در ایـن مـورد می فرماینـد: »مـن در بصـره  بنـا بـر ایـن گذاشـتم که نروم به سـایر بـلاد اسـلامی، بـرای اینکه احتمـال همین 
معنـا را در آنجاهـا مـی دادم. بنـا گذاشـتیم برویـم فرانسـه، و بعـد، در همـان جا هـم- حالا بصره  بـود یا بغـداد یادم نیسـت- که یك 
اعلامیـه ای بـاز مـن نوشـتم خطـاب به ملـت ایـران، و وضع رفتنمـان، کیفیـت رفتنمان را برایشـان گفتـم. ما هیـچ بنا نداشـتیم که به 
پاریـس برویـم. مسـائلی بـود کـه هیـچ اراده مـا در آن دخالت نداشـت. هر چه بـود، و تا حالا هـر چه هسـت و از اول هر چـه بود با 
اراده خـدا بـود. مـن هیـچ برای خودم یك چیـزی که، عملی خودم کرده باشـم، یك چیزی برای خودم قائل باشـم نیسـتم، برای شـما 
 باید بشـود می شـد، 

ً
 در ذهنمان نمی آمـد که این کار مثلا

ً
هـم قائـل نیسـتم. هر چه هسـت از اوسـت. کارهایی می شـود کـه ما اصـلا

و می دیدیـم کـه نتیجـه دارد«. ر.ک: صحیفه امـام، ج 10، ص 196.
2. صحیفه امام، ج 3، ص: 503.
3. صحیفه امام، ج 10، ص 196
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یلس بلود.«1 یکلی از دسلتاوردهای ایلن ارتبلاط سلازمان یافته، سلفر آقلای خمینلی بله پار

یزدی در جای دیگر، ابتکار سفر به پاریس را از خود معرفی می کند و می نویسد:

یس موافقلت کرده اند... »حلاج احملد آقا گفتند که آقا با پیشلنهاد شلما برای سلفر به پار

یلس را پذیرفتنلد، در مورد جو سیاسلی  بعلد از آنکله آقلای خمینلی پیشلنهاد سلفر بله پار

یلخ 85/11/22 در  یلس صحبلت شلد«2 و بلاز در جلای دیگلر در تار ایرانیلان مقیلم پار

گفتگلو بلا آفتلاب، همیلن مدعا را مطلرح می کنلد و می گوید: »]بعلد از بازگشلت از مرز 

کویلت[، در هتلل بصلره بلود کله ایشلان ]امام[ بله من گفتنلد: من نظر تلو را در بلاره رفتن 

یلس پذیرفتلم. املا به این شلرط که وابسلته بله گروهی نباشلم و در خانه کسلی وارد  بله پار
نشویم«3

ایـن مدعاهـای جنـاب دکتـر یـزدی تا کنـون از سـوی افراد مختلف رد شـده اسـت کـه از ان 

جملـه، می تـوان بـه مرحوم فردوسـی پور و سـیداحمد خمینی اشـاره کـرد4. اما مهم تـر از همه، 

 امـام خمینـی در وصیت نامه الهی-سیاسی شـان اسـت کـه به منظـور جلوگیری از 
ِ

بیـانِ صریـح

سـوء اسـتفاده از این موضوع، ادعاهای دروغ در مورد اثرگذاری اطرافیان)غیر از سـیداحمد( در 

سـفر بـه پاریـس را رد می کنـد و چنیـن می فرماید:

یلس به وسلیله آنلان بوده،  »از قلرار مذکلور، بعضیهلا ادعلا کرده انلد کله رفتلن ملن به پار

یلس را انتخاب  ایلن دروغ اسلت. ملن پلس از برگرداندنم از کویت، با مشلورت  احمد پار

یرا در کشلورهای اسللامی احتملال راه ندادن بلود؛ آنان تحت نفوذ شلاه بودند  نملودم، ز

یلس این احتملال نبود«5. وللی پار

 امـام همچنـان بـه بازتاب 
ِ

عجیـب اسـت کـه نویسـنده مدخـل، بـا اطـلاع از ایـن تصریـح

مدعاهـای دروغ و خـلاف واقـع در ایـن موضـوع، مبـادرت ورزیـده و اخـلاق پژوهشـی را زیر 

1. شـصت سـال صبـوری و شـکوری؛ خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، جلد سـوم )118روز در نوفل لوشـاتو(، نشـر اینترنتـی )در پایگاه 
رسـمی نهضت آزادی(، ص 16.

2. همان، ص 58.
3. همان، ص 682.

4. ر.ک: دلیل آفتاب، نشر عروج، ص78.
5. صحیفه امام، ج 21، ص: 470.
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پـا گذاشـته اسـت. جالـب اسـت بدانید که مطـرح کـردن ادعاهایـی از ایـن دسـت منحصر به 

عمادالدیـن باقـی نیسـت، بلکه برخی دیگر مانند خسـرو معتضد )در کتاب »61 سـال شـاه«(، 

 همیـن مدعـا را مطـرح کرده انـد1. معتضد می نویسـد: 
ً
نیـز عینـا

»آیلت اللله خمینلی پلس از خلروج از علراق و متعاقلب اینکله دوللت کویلت به ایشلان 

اجلازه ورود بله آن کشلور را نلداد، بله علراق بازگشلت و بلا توجه بله دعوتی که هلواداران 

یس شلد«.2 ایشلان در فرانسله از ایشلان کلرده بودنلد، بلا هواپیملا راهی پار

از 21بهمن 75 تا 21 فروردین 85

یکـی از برهه هـای حسـاس و سرنوشت سـاز تاریـخ انقـلاب اسـلامی، دوران ورود امـام بـه 

ایـران تـا اسـتقرار نظـام اسـلامی اسـت. ایـن بخـش از تاریخ حیـات سیاسـی امام خمینـی، به 

 حداقلـی در مدخل بازتاب یافتـه و در برخی مـوارد، همان مطالـب حداقلی نیز 
ً
صـورت کامـلا

بـا اشـکالاتی مواجـه اسـت. در ادامه بـه بازخوانـی انتقادیی مطالب ایـن دوره تاریخـی خواهیم 

پرداخت.

»پیـام هـا و مصاحبـه هـای پـی در پـی امـام خمینـی و قاطعیت هـای او در خواسـته هایش 

مبنی بر سـقوط شـاه و سـلطنت آخرین تلاش ها برای روی کار آوردن دولت آشـتی ملی شـاپور 

بختیـار از سـران جبهـه ملـی را نیز بی ثمر کـرد. پس از خـروج شـاه از ایـران در 26 دی ماه 57، 

امـام خمینـی تصمیـم خویـش را بـرای مراجعـت به ایـران اعـلام کـرد. سـرانجام علیرغم همه 

تهدیـدات، امـام خمینـی در 12 بهمـن 1357 بـه کشـور بازگشـت و ایـران شـاهد با شـکو ترین 

 چنین معنایی را القا کرده و چنین نوشـته اسـت: 
ً
1. گذشـته از معتضـد، جعفـر شـیرعلی نیا نیز )بدون ارجـاع به هیچ منبعـی( تلویحا

»دوسـتان هـر کـدام پیشـنهادی می دادند، که یکـی از آنها پاریس بـود. با احمد خلوت کردند و پیشـنهادها را بررسـی کردند. تصمیم 
گرفتنـد بـه پاریس بروند« ر.ک: دایرةالمعـارف مصوّر تاریخ زندگی امـام خمینی، ص 216.

جالـب اسـت کـه بـا وجـود همـه انتقاداتی که بـه »مدخـل خمینـی روح اللـه« در دایرةالمعارف بـزرگ اسـلامی وارد اسـت، در این 
موضـوع بـا دقـت تمـام چنیـن نوشـته اند: »ایشـان ]=امـام[ و برخـی از همراهان شـان، ناگزیـر بـه مراجعت از مـرز کویت و سـفر به 
بغـداد بـرای خـروج از عـراق شـدند. لذا سـرانجام به پیشـنهاد فرزنـد خود احمدآقـا راهی فرانسـه شـد«. ر.ک: دایرةالمعـارف بزرگ 

اسـلامی، ج22، ص 677.
2. 61سال شاه، خسرو معتضد، ج4، ص 2555.
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اسـتقبال از او بود«1.

نکاتی در مورد این بخش وجود دارد:

1( روی کار آمـدن دولـت ازهـاری بعد از دولت شـریف امامی و قبـل از دولت بختیار از قلم 

نویسـنده افتاده اسـت. دولتی که اقداماتش با کشـتار وحشـیانه مردم عجین شـده بـود؛ روزهای 

خونیـن در مشـهد مقـدس و حملـه رژیم به حـرم مطهر امـام رضـا  از جمله جنایـات او در 

دوران نخسـت وزیری کوتـاه اوسـت کـه بـا اعلام عـزای عمومی از سـوی امام و مراجـع تقلید و 

راهپیمایـی گسـترده مردم در اعتراض به کشـتارهای بی رحمانـه، دولت او بیشـتر از 55 روز دوام 

نیاورد!

2( ماجـرای بازگشـت امـام بـه وطـن و حـوادث مربـوط بـه آن، در چهار خط خلاصه شـده 

 جفـا و کم لطفـی اسـت. در بیان نویسـنده نه بـه وقایع مهـم پیـش از ورود امـام )مانند 
ً
کـه حقـا

تحصن علما در مسـجد دانشـگاه تهران( اشـاره شـده و نه به تلاش های »ستاد اسـتقبال از امام« 

کـه مسـئولیتش را شـهید مطهـری بـر عهـده داشـت. همچنانکـه بـه زمـان دقیـق ورود تاریخی 

حضـرت امـام خمینـی به وطن پس از 15 سـال تبعید از کشـور )در سـاعت 9 و 27 دقیقه صبح 

روز 12 بهمن 1357( نیز اشـاره ای نشـده اسـت. 

امـام در حالـی پـا بـه میهـن گذاشـت کـه دولـت بختیـار تـا آن لحظـه بـا تمـام وجـود برای 

ممانعت از ورودشـان دسـتور به بسـته نگه داشـتن 3 روزه فرودگاه های کشـور داده بود و از طرفی 

بـا محاصـره فرودگاه هـا توسـط تانک هـای نظامـی و اعلام منـع ورود هرگونـه پـرواز خارجی به 

 راه ورود امـام بـه کشـور بسـته شـده بود و ایـن امر بـا تحصن دانشـجویان و 
ً
فرودگاه هـا، عمـلا

روحانیـان و اعتراضـات شـدید مردمی از طـرف دولت ملغی شـد. حضرت امـام در حالی وارد 

کشـور گردیـد که احتمال کشـته شـدن وی در هنگام فرود هواپیما بسـیار زیاد بود امـا امام هرگز 

حاضـر نشـد به جای انجام تکلیف به مصلحت سـنجی شـخصی بپـردازد و حفظ جـان خود را 
مقـدم بر آسـایش دیگـران بداند.2

1. دایرةالمعارف تشیع، ج7، ص269.
2. بـرای اطـلاع از وقایـع مربـوط بـه ورود امـام بـه ایـران و فعالیت هـای سـتاد اسـتقبال از امـام، بنگریـد بـه؛ تاریـخ شـفاهی کمیته 
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3( نویسـنده، تشـکیل شـورای انقلاب به امر امام خمینـی را به طور کلی از قلـم انداخته، در 

حالـی کـه این تشـکیلات نقش بسـیار مهمـی در برنامه ریزی های مربـوط به پیـروزی انقلاب و 

در روزهـای بحرانـی پـس از پیـروزی داشـته اسـت. آیت الله بهشـتی در پاسـخ به این سـؤال که 

»اولین جلسـه شـورای انقلاب در کجا و با حضور چه کسـانی تشـکیل شـد، و اعضای شـورا از 

طرف چه کسـی انتخاب شـدند«، چنین پاسـخ داده اسـت: 

»همانطلور کله گفتلم افلراد را املام تعییلن می کردنلد. به ایلن معنی کله، اول املام به یک 

گلروه پنلج نفلری از روحانیت، مسلئولیت دادند که بلرای شناسلایی افراد لازم بلرای اداره 

آینلده مملکلت تللاش کننلد، ایلن علده عبلارت بودنلد از: آیت اللله مطهلری، هاشلمی 

رفسلنجانی، موسلوی اردبیللی، دکتلر باهنلر، و خلود بنلده. بعد ما بلا آقای مهلدوی کنی 

نیلز صحبلت کردیلم و بله امام اطللاع دادیلم و ایشلان هم شلرکت نمودنلد. یعنلی بدین 

ترتیلب هسلته اولیله شلورای انقللاب یک گلروه شلش نفلره شلدند. بعدهلا از روحانیون 

آیت اللله طالقانلی و خامنله ای نیلز اضافله شلد. بله هلر حلال آن شلش نفلر اولیله یعنلی 

آقایلان: مطهلری، رفسلنجانی، باهنلر، موسلوی اردبیلی، مهلدوی کنی و خود من شلروع 

یج آقلای مهندس بلازرگان، دکتر سلحابی و عده ای  بله مطالعله روی افراد کردیلم. به تدر

یس دیلدار داشلتند، قرار  دیگلر از شلخصیت ها را کله املام می شلناختند و بلا آنهلا در پار

بلود ملا روی آنهلا مطالعله کنیلم و نظلر نهایی ملان را بدهیلم. آنها را بلا نظلر نهایی مان به 

یلس معرفلی کردیلم و املام نیلز تأییلد نمودنلد. بله هر حلال شلورای انقلاب  املام در پار

بلا ترکیبلی از چنلد روحانلی از روحانیلت مبلارز و چنلد نفلر از چهره هلای دارای سلابقه 
مبلارزات سیاسلی بلر اسلاس اسللام، در ایلران و در منزل افراد تشلکیل شلد.«1

در جـای دیگـر در مـورد انتسـاب مهنـدس بـازرگان بـه عنـوان نخسـت وزیر دولـت موقت، 

چنیـن آمده اسـت:

»در 16 بهملن 57 املام خمینلی مهنلدس بلازرگان را بله عنلوان رئیلس دوللت موقلت 

استقبال از امام خمینی، اکبر قاسملو-معصومه آقاجان پور، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1391ش. 
1. روزنامـه اطلاعـات، ش16196، سه شـنبه 31تیـر 1359، ص5؛ هاشـمی رفسـنجانی، دوران مبارزه؛ خاطرات، تصویرها، اسـناد، 

گاه شـمار؛ زیر نظر: محسـن هاشـمی، دفتر نشـر معارف انقـلاب، تهـران، 1376، ج1، ص324-323. 



 
مم   

اما
خل 

مد
لی 

ت ک
صا

شخ
  م

 

139

معرفلی کلرد و ملردم در یلک راهپیمایلی باشلکوه بلا وی بیعلت کردنلد«1.

1( تاریـخ تشـکیل دولـت موقـت 57/11/15 اسـت و حکـم حضـرت امـام نیـز در آن تاریخ 

صادر شـده اسـت.

2( از زمینه هـای انتخـاب بـازرگان و اصرار دوسـتان بر این مطلب، و مخالفـت باطنی امام با 

این انتخاب هیچ سـخنی به میان نیامده اسـت2. 

3( در ایـن بخـش، بـه مضمـون حکم امـام و مطالبات امـام از بازرگان هیچ اشـاره ای نشـده 

اسـت3. تأکیـد امـام بـر انتصـاب بـازرگان و انتظـار انجـام امـور »بـدون در نظـر گرفتـن روابط 

حزبـی و بسـتگی بـه گروهـی خـاص«، یکـی از مهم تریـن نـکات این حکم اسـت کـه البته از 

1. دایرةالمعارف تشیع، ج7، ص269.
2. امام خمینی در نامه مشهورِ 68/1/6 خطاب به منتظری، چنین می نویسد: 

» و اللـه قسـم، مـن از ابتـدا بـا انتخـاب شـما مخالـف بودم، ولـی در آن وقت شـما را سـاده لوح می دانسـتم کـه مدیر و مدبـر نبودید 
ولـی شـخصی بودیـد تحصیل کـرده کـه مفید بـرای حوزه هـای علمیه بودیـد و اگر ایـن گونـه کارهاتـان را ادامه دهید مسـلما تکلیف 
دیگـری دارم و می دانیـد کـه از تکلیـف خـود سـرپیچی نمی کنم. و الله قسـم، من با نخسـت وزیری بـازرگان مخالف بودم ولـی او را 
هـم آدم خوبـی می دانسـتم. و اللـه قسـم، من رای به ریاسـت جمهـوری بنی صدر نـدادم و در تمـام موارد نظـر دوسـتان را پذیرفتم«.

ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص: 332.
3. متن حکم امام به شرح ذیل است: 

ه الرحمن الرحیم 
َّ
»بسم الل

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان 
بنـا بـه پیشـنهاد شـورای انقـلاب، بر حَسَـب حق شـرعی و حـق قانونـی ناشـی از آرای اکثریت قاطـع قریب بـه اتفاق ملت ایـران که 
طـی اجتماعـات عظیم و تظاهرات وسـیع و متعدد در سراسـر ایران نسـبت به رهبری جنبش ابراز شـده اسـت، و بـه موجب اعتمادی 
کـه بـه ایمـان راسـخ شـما به مکتب مقـدس اسـلام و اطلاعی که از سـوابقتان در مبـارزات اسـلامی و ملـی دارم، جنابعالـی را بدون 
در نظـر گرفتـن روابـط حزبـی و بسـتگی بـه گروهی خـاص، مأمور تشـکیل دولت موقـت می نمایـم تا ترتیـب اداره امـور مملکت و 
 انجـام رفرانـدم و رجـوع بـه آرای عمومی ملـت درباره تغییر نظام سیاسـی کشـور به جمهوری اسـلامی و تشـکیل مجلس 

ً
خصوصـا

مؤسسـان از منتخبیـن مـردم جهـت تصویـب قانون اساسـی نظـام جدیـد و انتخاب مجلـس نمایندگان ملـت بر طبق قانون اساسـی 
جدیـد را بدهید.

مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده ام تعیین و معرفی نمایید.
کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و

رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود.
موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحله حساس تاریخی از خداوند متعال مسألت می نمایم.

ه الموسوي الخمینی«15 بهمن 1357/ 6 ربیع الاول 1399
َّ
روح الل

ر.ک: صحیفه امام، ج 6، ص: 55. 
گفتنـی اسـت متـن حکـم حاضر توسـط آقای هاشـمی رفسـنجانی در حضـور خبرنـگاران داخلـی و خارجـی قرائت گردید. سـپس 

ترجمـه انگلیسـی حکـم امـام توسـط آقـای ابراهیم یـزدی بـرای خبرنـگاران حاضر در مراسـم قرائت شـد.
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سـوی بـازرگان نادیـده گرفتـه شـد و کابینـه دولت موقـت )به جـز چمـران و رجائی کـه آنها هم 

بـه نهضـت آزادی سـمپاتی داشـتند(، به طـور مطلـق از میان چهره هـای ملی-مذهبـی انتخاب 

شدند.

4( راهپیمایـی حمایت آمیـز مـردم در تاریـخ 57/11/17 واقـع شـد و باید مشـخص شـود از 

نظـر نویسـنده بیعـت مـردم با امـام بوده یا بـا بـازرگان؟! اگر منظـور بـازرگان اسـت، لازم بود از 

لفـظ حمایـت اسـتفاده شـود؛ چرا کـه بیعت بـار معنایی دیگـری اضافه تـر از حمایت بـه همراه 

دارد. لازم بـه ذکـر اسـت که ایـن راه پیمایی بنا بر درخواسـت امام خمینی از مـردم صورت گرفته 
است.1

از جملـه نکات مغفـول این برهه تاریخی، عـدم بازتاب وقایع مربوط بـه تدوین »پیش نویس 

قانون اساسـی جمهوری اسـلامی« اسـت2. پیش نویس قانون اساسـی که در تاریخ 7اسفند57 

بـه امـام تحویـل داده می شـود3 و در تاریخ 10 اسـفند بـه توصیه امام بـرای علما در قم فرسـتاده 

شـد4 و در 24 اسـفند متـن نهایی حاصل از تلفیق نظرات علما توسـط همان جمـع فوق الذکر، 

را بـه امـام دادنـد.5 در تاریـخ 27 اسـفند از طریق آقای صدر حاج سـید جوادی بـه هیات دولت 

1.  شـورای انقـلاب اسـلامی ایـران، صص 21-50، مجید سـئلی کـرده ده، مرکز اسـناد انقلاب اسـلامی، تهـران، 1384 )همچنین 
بنگریـد بـه روز شـمار زندگـی امام خمینـی، علی اکبر رنجبر کرمانی، چاپ و نشـر عروج )وابسـته به موسسـه تنظیم و نشـر آثار امام 

خمینـی(، چاپ سـوم 1389، ص197؛ به نقل از: روز شـمار تاریـخ، ج2، ص411(
2. هرچنـد کـه تدویـن نخسـتین پیش نویس قانون اساسـی جمهوری اسـلامی به سـه سـال قبـل از پیـروزی انقلاب اسـلامی یعنی 
در تیرمـاه 1354 بـاز مـی گـردد. بـرای اطـلاع از متـن این پیش نویـس، بنگرید بـه؛ نخسـتین پیش نویـس قانون اساسـی جمهوری 

اسـلامی، به کوشـش: سـهراب مقدمی شـهیدانی، بنیـاد تاریخ پژوهی و دانشـنامه انقلاب اسـلامی، تهـران، 1396.
3.  - مصاحبـه اختصاصـی کیهـان با دکتر حبیبـی، 58/6/11، شـماره10797، ص10. نیـز ناصر کاتوزیان، گامی به سـوی عدالت، 
ج1، ص535، نیـز ناصـر میناچـی وزیـر اطلاعـات دولـت موقـت در تاریـخ 8 اسـفند 57 اعـلام کـرد که »طـرح قانون اساسـی در 
دسـت امـام خمینی اسـت.« )کیهـان، 57/12/9، ش10649، ص3( البته دکتر کاتوزیان ایـن تاریخ را 19 بهمـن)روز دیدار کارکنان 
نیـروی هوایـی بـا امـام( بیـان می کنـد اما ظاهرا اشـتباه مـی گوید زیـرا در ابتـدای خاطرات خـود)ص118، نشـریه حقوق اساسـی( 
مـی گویـد: »بـه خاطـر مـی آورم کـه روز 22 بهمـن زمانـی کـه پادگان هـا سـقوط کردند بـه همراه دکتر حسـن حبیبـی کـه او نیز از 
نویسـندگان پیـش نویس بود از حسـینیه ارشـاد]محل برگزاری کمسـیون پیش نویس[ برمی گشـتیم..« که نشـان می دهـد تاریخ 19 

بهمـن اشـتباه اسـت و همـان تاریخ 9 اسـفند که دکتـر حبیبی می گوید، درسـت می باشـد.
4.  - ناصـر کاتوزیـان، حقـوق اساسـی، مقالـه »گذری بـر تدوین قانـون اساسـی«، ش1، ص125؛ نیز مصاحبـه اختصاصی کیهان 

با دکتر حبیبـی، 58/6/11، شـماره10797، ص10.
5.  - مصاحبـه اختصاصـی کیهـان بـا دکتـر حبیبـی، 58/6/11، شـماره10797، ص10. دکتـر کاتوزیـان بیـان مـی کنـد کـه در این 

جلسـات آقایـان میناچـی و بنـی صـدر حضـور نداشـتند. ر .ک: گامی بـه سـوی عدالـت، کاتوزیـان، ج1، ص537.
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تحویـل دادنـد. در هیـات دولت نیز در شـورای طرح های انقلابی زیر نظر دکتر یدالله سـحابی1 

پیش نویس مورد بررسـی قرار گرفت.2 عزت الله سـحابی، فرزند وی می گوید:

»در ایلن مرحلله دکتلر سلنجابی از طرف حلزب ملت ایلران، دکتر صحلت از طرف حزب 

ملردم ایلران و یکلی و دو نفر حقوقلدان دیگلر روی آن کار کردند. من هم حضور داشلتم. 
طلرح اولیه کمی تعدیل شلد.«3

 پیش نویـس بعـد از دولـت موقت به شـورای انقلاب رفت و تقریبا با سـرعت تصویب شـد4 

و در دولت موقت یک مرتبه در تاریخ 8 و 9 اردیبهشـت 58 در 160 اصل منتشـر شـد5 و پاره ای 
از نظـرات امام در آن اعمال شـده بـود6 و به عنوان »پیش نویس مقدماتی« خوانده شـد.7

پیرامون روز پیروزی نهضت نیز به یک خط بسنده کرده و نوشته اند:

»بدینسلان بلا درگیری وسلیع ملردم بلا باقیمانده وفلاداران بله حکومت، سلرانجام در 22 

یم شلاه سلقوط کرد«. بهملن 57رژ

از زبـان نویسـنده مدخـل همیـن چنـد کلمـه در بیـان چگونگـی پیـروزی انقلاب اسـلامی 

در 22 بهمـن کفایـت می کنـد! درحالـی کـه در روز 22 بهمـن بـا اتفاقاتـی کـه به جریـان افتاد 

1.  - از اعضای موسس نهضت آزادی ایران بود.
2.  - مصاحبه اختصاصی کیهان با دکتر حبیبی، 58/6/11، شماره10797، ص10.

3.  - ماهنامـه چشـم انـداز ایـران، ش 26، مقالـه »شـریعتی الگوی آرمانی توسـعه«، ص70. عزت الله سـحابی مـی گوید: »طرح 
اولیـه کمـی تعدیـل شـد. حبیبـی اختیـارات ریس جمهـور را خیلـی بالا بـرده بـود و در مقابل نخسـت وزیـر را خیلی ضعیـف کرده 
بـود، در کمسـیون هیـات دولـت که پـدر بنده ریاسـت آن را بـر عهده داشـت، اختیارات نخسـت وزیـر را بالاتر و اختیارات ریاسـت 

جمهـوری را پاییـن آوردند تـا تعادلی برقرار شـود.«
4.  - در روزهـای 6،8،10،11،12،13،17،24 خـرداد58 بخـش از جلسـات شـورای انقـلاب بـه ایـن امر اختصاص یافت. شـهید 
محمـد جـواد باهنـر: »شـورای انقـلاب نگاهـی فـوری و گـذرا بـه پیـش نویس کـرده و چـون باید نظـرات عموم مـردم لحاظ شـود، 
لازم بـود مجلسـی از صاحـب نظـران تشـکیل شود...شـورای انقلاب در مـورد این طرح و پیـش نویس نظر مسـاعد و موافق خودش 
را اعـلام نمـی کنـد بلکـه منتظـر اسـت نرهـا جمـع شـود و در مجلـس خبـرگان دقیقـا بـه کار تنظیـم و تکمیـل و اصلاح ایـن قانون 
اساسـی رسـیدگی شـود و حتـی شـورای انقلاب آماده اسـت که بپذیـرد و دگرگونـی اساسـی و مبنایی در بسـیاری از مـوارد این قانون 

را.«)جمهـوری اسـلامی،58/5/13، ش???(
5.  - کیهان، 8 و 9/اردیبهشت58، شماره های 10694 و 10695؛ نیز ر.ک: سند شماره46.

6.  - سید جواد ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی، ص61.
7.  - یدالله سـحابی، کیهان، 58/2/22، ش10704؛ حسـن حبیبی آن را متن دسـت کاری شـده پیش نویسـی شـمرد که با اسـتفاده 
از متـن اولیـه تهیـه شـده بـود. ر.ک: کیهـان58/10/25، ش10906؛ نیـز ناصر کاتوزیـان، حقوق اساسـی، مقاله »گـذری بر تدوین 

قانون اساسـی«، ش1، ص128.
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منجـر به پیروز انقلاب اسـلامی شـد. اولیـن نکته مبارزات خسـتگی ناپذیر مـردم در حمایت از 

امـام خمینـی و در میـدان بـودن آنهـا تا پای جـان بود. مـردم علی رغـم همه فشـارهای نظامی و 

اسـتفاده از ادوات جنگـی کـه بـرای خامـوش کردن قیام مـردم و علیه آنان توسـط مـزدوران رژیم 

پهلـوی بـه کار برده می شـد، مقاومت نمودنـد و با تصرف چندیـن پادگان و مراکـز نظامی مانند 

 دولت را بـه تسـلیم وادار نمودنـد. از طرفی ارتش 
ً
سـتاد ژاندارمـری و پـادگان عشـرت آباد عمـلا

بـا صـدور اعلامیـه ای بی طرفـی خـود را اعـلام نمـود. با فـرار بختیار از درب پشـتی سـاختمان 

 انقلاب امام خمینی 
ً
نخسـت وزیری و تصـرف رادیو و تلویزیون توسـط نیروهای انقلاب، عمـلا

بـه پیـروزی رسـید.1 بیانیه حضرت امـام در 23 بهمن در خصـوص پیروزی انقلاب اسـلامی2، 

و دسـتور حضرت امام برای تشـکیل دادگاه انقلاب اسـلامی )توسـط شـیخ صـادق خلخالی(3 

و همچنیـن تأسـیس نهادهـای انقلابـی و امنیتی )ماننـد کمیته های انقلاب اسـلامی(، از سـایر 

نکاتـی اسـت کـه جا داشـت در این بخـش ذکـری از آن به میـان بیاید.

سیدمصطفی خمینی

در ایـن مجموعـه سـعی کردیـم دایـره المعـارف تشـییع ،مدخـل سـید مصطفـی خمینی را 

مـورد بررسـی قـرار دهیـم .در ایـن چند صفحه سـعی کردیم بـه اشـکالات محتوایی و سـندی 

و همچنیـن تایپـی اشـاره کنیـم و برای نقـد هـای محتوایی اسـناد و ادلـه ی متقنـی را ارائه دهیم 

.همچنیـن اصـل متـن دایره المعـارف را که مـورد نقد اسـت در پرانتـز آورده و بعد اشـکالات را 

در ادامـه مطـرح کردیم.

اولیـن اشـکالی کـه بـر ایـن مدخل وارد اسـت ایـن می باشـد که در مـورد تحصیلات سـید 

مصطفـی خمینـی گفته شـده: )مصطفـی تحصیلات ابتدائـی را در مـدارس رسـمی و جدید به 

پایـان بـرد و در 15 سـالگی فراگیـری علـوم دینـی و حـوزوی را آغـاز کـرد.(  امـا از آنجایـی کـه 

1.  روزنگار جامع ایران پس از انقلاب اسلامی ، ص45
2.  امـام در آیینـه ی ایـام: روز شـمار زندگـی سیاسـی اجتماعـی امـام، محمد رجائـی نژاد، انتشـارات مرکز اسـناد انقلاب اسـلامی، 

چـاپ اول: بهـار 1395،ص374
3.  روز شـمار تاریـخ معاصـر ایـران، جمهوری اسـلامی ایران، ج اول )22 بهمن تا 29 اسـفند 1357(، ناشـر: موسسـه مطالعات و 

پژوهشـهای سیاسـی، چاپ اول: پائیز 1392، ص252.
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در منابـع مختلـف علـی الخصـوص از قـول مادر ایشـان گفته شـده ،ایشـان تا کلاس ششـم را 

خواندنـد بعـد بـه حـوزه رفتند پس در نتیجه باید در سـن 12 سـالگی به حوزه رفته باشـد  . یعنی 

شـروع دروس ابتدائی در سـن 7 سـالگی و تا 12 سـالگی شـش کلاس را خوانده باشـد . 

نکتـه ی بعـدی ایـن که در متن دایره المعارف تشـیع مشـخص نشـده اسـت ، این می باشـد 

کـه ،از چـه تاریخـی سـید مصطفـی وارد مکتـب خانه شـده اسـت.؟چرا زمـان ورود ایشـان به 

مکتـب خانـه را مطـرح نکـرده انـد؟ امـا در ویـژه نامـه ی همشـهری 1 آبـان 76 در مصاحبه ای 

کـه بـا خانـم خدیجـه ثقفی گرفته شـده این طور ذکر شـده که ایشـان در سـن شـش سـالگی به 
مکتـب خانـه رفتـه و در سـن هفت سـالگی وارد مدرسـه موحدی قم شـدند.1

اشـکال بعـدی ای کـه در متن به چشـم میخـورد این اسـت در متن دایـره المعـارف در مورد 

اسـاتید ایشـان آمـده کـه : )او پـس از پایان سـطح در 22 سـالگی، خـارج فقـه را در درس آیت 

اللـه حاج سـید حسـین طباطبائی بروجـردی حاضر شـد و هم زمان خـارج اصـول را از پدر فرا 

مـی گرفت.(کـه اینجـا فقط اسـم آیـت الله سـید حسـین طباطبائی بروجـردی و حضـرت امام 

 بـه عنـوان اسـتاد مطـرح کرده انـد اما آقـای خلخالـی در مصاحبهی خـود در کتـاب یادها و 

یادمـان هـا 2نام آقـای حجت را هم به عنوان اسـتاد ایشـان مطـرح می کنند. همچنیـن در کتاب 

زندگـی نامـه و مبارزات آیت الله سـید مصطفی خمینی ؛ اسـامی اسـاتید سـید مصطفـی را این 

گونـه مطرح کرده اسـت: آیات عظام: سـلطانی، شـیخ محمد جواد اصفهانـی، محمد صدوقی، 

شـیخ مرتضـی حائری، سـید محمدرضا صدر، سـید ابوالحسـن رفیعـی قزوینی، سـید محمد 
حسـین طباطبائی ، سـید روح الله خمینی، سـید محمـد داماد.3

ایـن طـور بـه نظر می رسـد کـه بهتر بود که اسـامی اسـاتید مهم و سرشـناس سـید مصطفی 

در علـوم عقلـی و نقلـی را در دایـره المعارف مطرح می کردند و فقط به ذکر نام دو اسـتاد بسـنده 

کردند.  نمی 

1.  از چشـم مـادر ؛ویـژه نامـه ی همشـهری ؛ 1 آبـان 1376، ص 8 ؛به نقـل از کتاب زندگی نامـه و مبارزات آیت الله سـید مصطفی 
خمینی)سـجاد راعی گلوجه(.

2.  نشریه ی صیح آزادگان-تاریخ 1363/8/1، به نقل از کتاب یادها و یادمان ها،ج1؛ ص 107
3.  زندگی نامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی)سجاد راعی گلوجه(ص 26-25
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در ایـن کتـاب سـال ازدواج سـید مصطفی را 1343 شمسـی مطـرح کرده به ایـن صورت که 

در متـن دایـره المعـارف اینگونـه آمـده : )حـاج سـید مصطفـی در 1343 ش با دختـر آیت الله 

حـاج شـیخ مرتضی حائری یـزدی ازدواج کـرد.... ( در حالی که در این تاریخ سـید مصطفی 4 

فرزنـد داشـته کـه دو فرزند آن فـوت کرده انـد . در حالی که مادر سـید مصطفـی در کتاب یادها 

و یادمـان هـا1 در مصاحبه ی خود سـن ازدواج سـید مصطفی را 22 سـالگی اعلام میکند یعنی 

سـال 1331 . ایـن در حالـی اسـت کـه آقای سـجاد راعـی در کتـاب زندگینامه و مبـارزات آیت 

اللـه سـید مصطفی خمینـی به نقل از عمـاد الدین باقـی )ویژه نامـه ی روزنامـه ی اطلاعات 1/
آبـان/1376( سـن ازدواج سـید مصطفـی را 24 سـالگی مطرح کرده اسـت .2

بالاخـره ایـن واضـح اسـت کـه سـید مصطفـی در سـال 1343 ازدواج نکـرده و ایـن غلطی 

اسـت.  فاحش 

در سـطر بعدی تعداد فرزندان سـید مصطفی دو فرزند مطرح شـده )حاج سـید مصطفی در 

1343 ش بـا دختـر آیـت الله حاج شـیخ مرتضـی حائری یـزدی ازدواج کرد کـه حاصل آن یک 

پسـر و یـک دختر بـوده اسـت.(در حالی که مادر سـید مصطفـی در مصاحبه اش کـه در کتاب 

یادهـا و یادمـان هـا به چاپ رسـیده می گوید که سـید مصطفـی صاحب 4 فرزند بـود که فرزند 

اول  آن هـا محبوبـه نـام داشـت و در کودکی بیماری منژیت گرفت و فوت کرد  . دیگری حسـین 

اسـت کـه روحانـی شـده اسـت ، نـام فرزنـد بعدی مریم اسـت کـه دکتر شـده و فرزنـد آخر که 

در حملـه ی کماندوهـای رژیم شاهنشـاهی بـه خانه ی حضرت امام در سـال 1343 سـیزدهم 

آبـان،  سـقط شـده کـه به نظر میرسـد بیـان این مطلب بسـیار مهم اسـت چـون ایـن جنایت به 

دسـت رژیم سـفاک شـاه و سـاواک صورت گرفته که با ورود وحشـیانه به خانه برای دسـتگیری 
حضـرت امام سـبب ترس مادر و کشـته شـدن این فرزند شـدند.3

پـس بهتـر ایـن بود کـه نگارنده تعـداد فرزنـدان را به طـور کامل بیـان میکرد و علـت فوت را 

1.  یادها و یادمان ها ،ج1؛ص31
2.  باقی،عمـاد الدیـن؛ »مـروری بـر زندگـی نامـه آیت الله شـهید حاج سـید مصطفی خمینـی«؛  ویژه نامـه روزنامـه اطلاعات؛ )1 

آبـان 1376(، ص2 – بـه نقـل از کتـاب زندگـی نامـه و مبـارزات آیت الله سـید مصطفی خمینی ؛سـجاد راعـی گلوجه؛ص9.
3.  یادها و یادمان ها ،ج1؛ص31
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هم توضیـح میداد.

نکته ی بعدی ای که در این مدخل مطرح شـده طرز به شـهادت رسـیدن سـید مصطفی می 

باشـد کـه در متـن دایـره المعارف آمده اسـت: )هرچند پزشـکان علـت مرگ را سـکته ی مغزی 

اعـلام کردنـد....( کـه ایـن مطلب ادعایی اسـت کـه به عنـوان اولین بـار و بدون هیچ اسـتنادی 

بیان شـده اسـت در حالی که همسـر ایشـان در مورد شـهادت سـید مصطفی گفته اند که روی 

بـدن ایشـان آثار مسـمومیت دیده شـده اسـت و ایشـان می گویـد که در آنجـا به ما گفتـه اند که 
ایشـان مسموم شـده است. 1

سـید محمـود دعائـی مـی گوید علایمـی که ناشـی از مسـمومیت بـود روی پوسـت وجود 

داشـت.و همچنیـن میگویـد در خـارج بیمارسـتانی که حـاج آقا مصطفـی  را به آنجـا انتقال 

دادیـم یک ماشـین شـورلت نمـره تهران بـود که پس از شـنیدن خبر مرگ ایشـان به طـرف بغداد 
حرکـت کرد.2

 سـید رضـا برقعـی هـم بـه ایـن مطلب اشـاره مـی کند کـه : در وقـت خـروج از بیمارسـتان 

صحنـه ای دیـدم کـه شـاید فقط خود من شـاهدش بـودم و این یک لحظه بیشـتر نبـود و آن این 

بـود کـه جلـوی بیمارسـتان یک ماشـین شـورلت را با نمـره ی ایرانی دیـدم که با فاصلـه ی چند 

متـری نزدیـک بیمارسـتان ، متوقـف بـود . وقتـی مـا از داخل بیمارسـتان بیـرون آمدیم ماشـین 

مزبـور از همـان فاصلـه دور زد و رفت و احسـاس مـن در آن لحظه این بود که این ها از سـفارت 
ایـران آمـده بودنـد کـه ببینند کار تمام شـده اسـت یا نـه ! و پس از کسـب خبر بازگشـتند.3

سـید حسـین خمینـی در مصاحبه اش مـی گویـد: ... در بیمارسـتان ، دکتر)ایادعلـی البیر( 

بـرای معاینـه ی ایشـان آمد و گفت : مع الاسـف ایشـان فوت کـرده و مرگش هم عادی نیسـت ، 

اگـر اجـازه بدهید بنده ایشـان را کالبد شـکافی کنـم ، این مسـاله را ثابت می کنم. ایشـان جراح  

1.  یادها و یادمان ها،ج2 ؛ص405
2. به نقل از کتاب زندگی نامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی ص138 یادها و یادمان ها،ج 1 ؛ص195

3.  آشـنایی بـا مهاجر شـهید سـید مصطفی خمینی، یـاد؛ دوره سـوم ، ش12، )پاییـز1376(، ص 130-به نقل از کتـاب زندگی نامه 
و مبـارزات آیت الله سـید مصطفی خمینـی ،ص 139 )سـجاد راعی گلوجه(
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و فارغ التحصیل از دانشـگاه سـلطنتی لنـدن بود.1

سـید احمـد خمینی  نیـز معتقد بـود که برادرش بـه صورت غیر عادی و توسـط مسـمومیت 

شـهید شـده اسـت و در کتاب )آشـنایی با مهاجر سـید مصطفی خمینـی( می گویـد: آنچه من 

مـی توانـم بگویـم و شـکی در آن نـدارم ایـن کـه ایشـان را شـهید کردند ؛ زیـرا علامتـی که زیر 

پوسـت بدن ایشـان روی سـینه ی ایشان، روی دسـت و پا و صورت ایشـان و همچنین لکه های 

بسـیار بـزرگ حکایت از مسـمومیت شـدید می کرد و من شـکی نـدارم که او را مسـموم کردند؛ 

امـا چگونـه ایـن کار صـورت گرفته ، نمیدانـم، ولی همین قدر مـی توانم بگویم که ایشـان چند 

سـاعت قبل از شـهادت در مجلس فاتحه ای شـرکت میکنند کـه در آنجا بعضـی از ایادی رژیم 
پهلوی دسـت انـدر کار دادن چـای و قهوه مجلس بـوده اند.2

سید محمود دعائی در مصاحبه ای در پیام انقلاب می گوید :

یلم شلاه خائلن مسلموم کرد؛  آنچله مسللم اسلت مرحلوم حلاج مصطفلی خمینلی را رژ

یم گذشلته بله کار بلرده بود و  یعنلی ایشلان شلهید شلدند املا شلیوه ی مرملوزی را کله رژ

بله شلهادت ایشلان منجر شلد دقیقلا نملی توانلم بازگو کنم . شلب قبلل ایشلان میهمانی 

یان  داشلتند و کسلانی کله بله منزلشلان مراجعه کلرده بودند، آیلا همان هلا عامل ایلن جر

یق سلمی کله تایر  بودنلد؟ نملی توانلم بگویلم ، شلایعه ای بلود که ایلادی رژِم شلاه از طر

دراز ملدت دارد بله نحوی ایشلان را مسلموم کردند. یا حتی معروف شلد که سلیانور را در 
یج جذب خون شلده اسلت.3 یختله بودنلد کله جلذب پوسلت شلده و بتدر کفلش ایشلان ر

اینها همه دلائلی هسـتند بر این که سـید مصطفی خمینی مسـموم شده اسـت . حال چگونه 

و از کـدام منبـع نویسـنده ی ایـن مدخـل سـکته ی مغـزی را علـت فوت ایشـان میدانـد چیزی 

اسـت کـه اولیـن بـار شـنیده شـده و معلوم نیسـت که نویسـنده چه قصـدی داشـته از بیـان این 

موضوع ، و با این شـواهد مشـخص می شـود که به احتمال زیاد ایشـان به شـهادت رسـیدند و 

1.  یادها 
2.  »آشـنایی بـا مهاجـر شـهید مصطفـی خمینـی«، یـاد؛ دوره سـوم ،شـماره 12، )پاییـز 1376(، ص127-126 ؛ به نقـل از کتاب 

زندگـی نامـه و مبـارزات آیـت الله سـید مصطفی خمینـی، ص139؛ سـجاد راعـی گلوجه
3. و مبـارزات آیـت اللـه سـید مصطفـی خمینی ،ص140، سـجاد راعـی گلوجه پیـام انقـلاب ؛ ش18، )30 مهـر 1359(، ص45 

)مصاحبـه بـا محمـود دعایی(. بـه نقـل از کتاب زندگـی نامه 
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عمـدی بـوده ، امـا در هـر صورت فوت ایشـان به واسـطه ی سـکته ی مغزی نبوده اسـت.

در این مدخل در قسـمتی گفته شـده که )به گفته ی یکی از نویسـندگان دلایلی می توانسـت 

وجـود داشـته باشـد که رژیم ایـران به تنهایی و )با( با همدسـتی حکومت عـراق چنین توطئه ای 

را تـدارک دیـده باشـند(در این متن دو اشـکال دیده می شـود : مورد اول این که منظـور از یکی از 

نویسـندگان چه کسـی می باشـد؟ که در اینجا مطرح نشـده و این ضعف کار را نشـان میدهد- 

و دوم ایـن کـه کلمه ی   _ با _ در)و با همدسـتی ( دوبار تکرار شـده اسـت.

در قسـمتی از مدخـل، محـل دفن سـید مصطفی ایـوان حـرم امیرالمومنین علـی  مطرح 

شـده اسـت. کـه در متن به ایـن صـورت آمده اسـت که :

)در روز دوم آبلان ملاه، جنلازه ی حلاج سلید مصطفلی در ایلوان حلرم امیرالمومنین علی 

 بله خلاک سلپرده شلد.(  املا بهتلر این بود کله بطلور کاملل و دقیلق آدرس محل دفن 

را مشلخص ملی کردند.

سید حسین خمینی در مصاحبه اش می گوید:

یلر گلدسلته ی شلمالی حلرم دفلن شلدند کله حلدود 7 اللی 8 متلر بیشلتر با  ایشلان در ز

نلدارد. فاصله  یلح  ضر

ایشان می گویند:

 در آن زملان اجلازه نملی دادنلد کسلی میلت خلود را در چنیلن جایلی دفلن کنلد مگلر با 

دسلتور و اجلازه ی رئیلس جمهلور . عده ای بلا رئیس جمهلور تماس گرفتنلد او هم برای 

حفلظ ظاهلر ، چلون به امام  احترام می گذاشلت دسلتور داد ایشلان را آنجلا دفن کنند 

. مقبلره مربلوط بله حلاج محمد حسلن امیلن الضلرب بلود. افلرادی همچون آیلت الله 

محملد حسلین اصفهانلی، سلیدنصرالله بنلی صلدر و علامله حللی  در سلرداب آنجا 
هسلتند.1 دفن 

در قسـمتی از دایـره المعـارف اسـامی کتاب های سـید مصطفـی را می آورد که در متن اسـم 

یکـی از کتب ایشـان به این شـکل آورده شـده : 

1.  یادها و یادمان ها ،ج2، ص94 مصاحبه با سید حسین خمینی
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)..الحاشیه علی تحریر الوسیله و دروس الاعام و نقلها(

 که اسـم یک کتاب را به اشـتباه نوشـتند که گفته اند الحاشـیه علی تحریر الوسـیله و دروس 

الاعـلام و )نقلهـا( که صحیح آن نقدها می باشـد.

ایـن کتـاب یـا جزوه 70 صفحـه ای در مـورد دروس امام خمینی و آیات عظام: سـید محمود 

شـاهرودی ؛ ابوالقاسـم خوئی، محمدباقر زنجانی و سـید محسـن حکیم می باشـد. نکاتی که 
پـس از یادداشـت دروس بـه نظر رسـیده ، به صورت نقد در دنباله آن ها نوشـته شـده اسـت.1

در متن دایره المعارف آمده است که:

) آیلت اللله منتظلری او را »مجتهلدی خوش اسلتعداد خلوش ذوق و در اصلول ، فقه و 

فلسلفه اهلل نظلر« توصیف کرده اسلت)روزنامه اطلاعلات، شلماره : 16263( (.که در 

کتلاب یادهلا و یادملان هلا آدرس را روزنامله ی جمهوری اسللامی اول آبلان 1362 زده 

کله آیلت اللله منتظری گفتند: سلید مصطفی ملردی خوش اسلتعداد و خلوش ذوق و در 

عللوم اسللامی از قبیلل اصلول، فقله، فلسلفه، مجتهلد و اهلل نظلر و در املر تحصیل و 
یلس عللوم دینیه جلدی و کوشلا بود.2 تدر

در ادامـه اشـکالی بـه چشـم مـی خورد که بسـی مهم می باشـد کـه از روی بـی دقتی مطرح 

شـده ؛ کـه متـن آن این می باشـد که :

)پس از دسلتگیری امام خمینی در شلب 14 خرداد 1342ش، مصطفی نخسلتین کسلی 

بلود کله صبح به حرم حضلرت معصومه  آملد.....(. 

در اینجـا زمـان دسـتگیری حضرت امـام را شـب 14 خـرداد 1342ش مطرح کـرده اند . در 
حالـی کـه امام را در شـب 15 خـرداد 1342 )شـب 12 محـرم سال1383(دسـتگیر کردند .3

ایراد دیگری که در این مدخل مطرح شده این است که در متن آمده:

یخی و مهم املام خمینی در آبان ماه 1343ش درباره کاپتلاسلیون  )پلس از سلخنرانی تار

1.  »آثـار علامـه شـهید حاج سـید مصطفی خمینـی«، حضـور، ش21)پاییـز 1376(، ص241-242؛ به نقل از کتـاب زندگی نامه 
و مبـارزات آیـت الله سـید مصطفی خمینـی ،ص 40، سـجاد راعی گلوجه  

2.  یادها و یادمان ها ،ج1، ص55
3.  کتاب نهضت امام خمینی، جلد 1 ، ص507،)سید حمید روحانی(
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و دسلتگیری و تبعیلد وی بله ترکیله، فرزندش نیز در زندان قلزل قلعه تهلران زندانی گردید. 

وی پلس از 57 روز آزاد شلد. مقاملات سلاواک بله او تکلیلف کردنلد کله داوطلبانله نزد 

پلدر بله ترکیله بلرود؛ اما او پلس از مشلورت با علملا در قم از ایلن تکلیف تلن زد. ولی در 

13 دی ملاه 1343 شلش روز پلس از آزادی از زنلدان، دسلتگیر و به ترکیه تبعید شلد.(. 

دو اشـکال در اینجـا مطـرح اسـت : اشـکال اول ایـن کـه در ایـن متـن اشـاره شـده که سـید 

مصطفـی بعـد از مشـورت بـا علمـا از رفتـن داوطلبانـه بـه ترکیـه سـر بـاز زد در حالـی کـه این 

مطلب در جایی مطرح نشـده که ایشـان با علما مشـورت کرده اسـت و نویسـنده باید سـند این 

حـرف را در متـن مـی آورد در حالـی کـه نیاورده اسـت. 

اشـکال دوم ایـن اسـت که گفتـه اند روز تبعید سـید مصطفی به ترکیـه در 13 دی مـاه 1343 

بـوده اسـت و شـش روز پـس از آزادی از زندان.ایـن مطلب به اشـتباه ذکر شـده اسـت  در حالی 

کـه تاریـخ دقیـق آزادی از زنـدان و بازداشـت مجـدد سـید مصطفـی بدیـن شـرح اسـت: سـید 

مصطفـی در تاریـخ 13 آبـان 1343بازداشـت شـد و بـه تهـران منتقـل گردید.)پرونـده آیت الله 
سـید مصطفی خمینی شـماره بازیابـی 43-391(.1

بـه مـدت 57 روز بازداشـت بود و در تاریـخ 8 دی 1343 از زندان آزاد شـد و در تاریخ 9 دی 
1343 وارد قم شـد .2

پنـج روز بعـد یعنـی در تاریـخ 13 دی 1343 مجددا دسـتگیر شـد و فـردای آن روز یعنی در 
تاریـخ 14 دی 1343 بـه ترکیه تبعید شـد.3

این در حالی است که در اینجا دو مطلب نادرست بیان شده است:

الـف: از آزادی اولیـه سـید مصطفـی تا دسـتگیری مجـدد 5 روز فاصلـه بود در حالـی که در 

اینجا شـش روز گفته شـده اسـت.

ب: 13 دی 1343 دسـتگیری مجـدد سـید مصطفـی بـود نه تبعیـد   . بلکه تبعیـد در 14 دی 

1343 انجام شـده اسـت. 

1.  زندگی نامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی ، ص66،سجاد راعی گلوجه
2.  زندگی نامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی ، ص72،سجاد راعی گلوجه
3.  زندگی نامه و مبارزات آیت الله سید مصطفی خمینی ، ص73،سجاد راعی گلوجه
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در مدخـل در مورد دیدار سـید مصطفـی با رئیس جمهور عراق و در خواسـت رئیس جمهور 

از ایشـان مبنـی بـر این کـه حضرت امـام  حمایـت از آیت الله حکیـم نکنندآمده اسـت . اما 

مجـددا آدرس ایـن مطلـب و سـند آن را بیـان نکـرده اسـت.متن این قسـمت از دایـره المعارف 

بدین شـرح می باشـد:

 )در ترکیله و نجلف، وی مشلاوری امیلن و یلاوری اسلتوار بلرای پلدر و هم رزملی وفادار 

بلرای روحانیلت مبلارز علراق بله شلمار ملی آملد. بیلت پلدر را اداره ملی کلرد و رابلط 

معتملدی بیلن پلدر و دیگلر مبلارزان داخلل علراق و خلارج از آن بله ویلژه ایلران بلود، از 

جملله او از طلرف پلدر با آیت الله سلید محسلن حکیلم ارتباط برقلرار کرد کله وی در آن 

یم تلازه اسلتقرار یافتله بعثی به شلمار ملی آمد.  زملان از علملای مبلارز علراق بلر ضلد رژ

یلم علراق نیلز از این تملاس ناخرسلند بود و للذا یک بلار در 1348ش سلید مصطفی  رژ

را دسلتگیر و بله بغلداد نزد حسلن البکلر رئیس جمهلور وقت علراق بردند. در ایلن دیدار 

یلم ایلران روی گرداند  کله )تیملور بختیلار رئیلس سلابق سلاواک ایران که بله دلایللی از رژ

یلم فعالیت ملی کلرد و بعدها بله وسلیله عوامل سلاواک ایلران ترور  در علراق بلر ضلد رژ

شلد( نیلز در آن جلسله حضور داشلت. رئیس جمهور از مصطفی خواسلت کله پدرش را 

از حمایلت آیلت اللله حکیم بلاز دارد کله البتله او نپذیرفت.(

مسـئله ی آیـت اللـه حکیـم  و دسـتگیری سـید مصطفی در نجـف و دیـدار با حسـن البکر 

:در پرتـال امـام خمینی آمده اسـت کـه در آنجا آدرس این سـند را مرکز اسـناد انقلاب اسـلامی 
آرشـیو ، پرونـده ی سـید مصطفی خمینـی شـماره بازیابی 392، ص58 نقل شـده اسـت.1

ایـن طـور به نظر میرسـد که در این مدخـل بعد از ذکر چنین مسـئله و دیداری، باید سـند آن 

ذکـر می شـد اما متاسـفانه از روی کم دقتی این سـند را ذکـر نکرده اند.

در مدخـل از سـمت همسـر حـاج آقـا مصطفی ذکر شـده اسـت که به گفته ی ایشـان سـید 

مصطفـی دلبسـتگی ویـژه ای بـه روشـنفکران دینی داشـت.در متن ابن قسـمت از مدخـل آمده 

اسـت: )از نظـر فکـری  حـاج آقـا مصطفـی را خـوش فکر دانسـته اند. بـه گفته همسـرش، وی 

دلبسـتگی ویـژه ای بـه روشـنفکران داشـتو خود نیـز نگاه نوینـی به معـارف دینی مـی افکند.( .

1. http://www.imam-khomeini.ir/fa/n22622
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دو اشکال در اینجا مطرح می شود:

الـف : ایـن کـه همسـر سـید مصطفی ایـن مطلـب را در مصاحبه ی خـود در کتـاب یادها و 
یادمـان هـا ذکـر نکـرده اند و چیـزی در این مـورد در مصاحبه ی ایشـان بچشـم نمـی خورد.1

ب: منظـور از روشـنفکران دینـی چـه کسـانی هسـتند؟چرا در مدخـل اشـاره بـه این مطلب 

است.؟ نشـده 

ج: و اشـکال سـوم ایـن کـه در منابع مختلف گفته شـده که سـید مصطفی رابطـه ی خوبی با 

روشـنفکران دینی نداشته است .

در این رابطه آقای برقعی در مصاحبه اش در کتاب یادها و یادمان ها می گوید: 

سلید مصطفلی با افلرادی مثل قطلب زاده ، بنی صلدر ، طباطبائی و ابراهیم یلزدی بخاطر 

مسلائل مذهبلی و انجملن هلا ی دانشلجویی مقیم خلارج در ارتباط بلود وگرنه حلاج آقا 
مصطفلی نمی گذاشلتند ایلن افراد بله حضور امام برسلند .2

سـید حمیـد روحانـی در مصاحبـه اش در کتـاب یادهـا و یادمـان ها می گوید: مشـی سـید 

مصطفـی بـر ایـن بـود که)حمـل بر صحـت همه جـا خوب اسـت جـز در امور سیاسـی(.

در سـال 1349 شمسـی صـادق قطب زاده برای نخسـتین بـار به نجف آمد و شـبی را با حاج 

سـید مصطفـی  گذرانـد، حـاج آقا مصطفـی در این دیـدار به ماهیـت او کاملا پی بـرد و به او 

بدبیـن شـد و تـا زنده بود دیگـر او را به حضـور نپذیرفت و بـا او ملاقات نکـرد و روحانیان مبارز 

نجـف را نیـز پیوسـته از همـکاری بـا قطـب زاده بـر حذر می داشـت و خطـر او را گـوش زد می 
کرد.3

پـس ایـن مطالـب دلیلـی بر این می شـود کـه حاج آقـا مصطفی عـلاوه بر این که دلبسـتگی 

بـه افراد روشـنفکر نداشـته بلکـه ارتباط خوبی هم بـا این افراد نداشـتند .

ایـراد بعـدی ای کـه بـه چشـم میخورد این اسـت کـه به نقل از همسـر ایشـان گفته شـده که 

1.  یادها و یادمان ها ؛ج 2، ص401
2.  یادها و یادمان ها،ج1،ص261

3.  یادها و یادمان ها،ج1،ص 209-208
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ایشـان فرزنـدان خـود را توصیه به خوانـدن کتب دکتر شـریعتی می کردند و همچنین خودشـان 

مـی خواندنـد. متـن ایـن قسـمت از ایـن قـرار اسـت: )او، بـه رغـم انتقاداتی کـه به دکتـر علی 

شـریعتی داشـت، بـه فرزندانـش توصیه مـی کرد کتـاب هـای وی را بخواننـد و خـود نیز چنین 

مـی کـرد.(  در حالـی کـه چنیـن مطلبی را پیـدا نکرده ایم و کسـی چنیـن مطلبی را تاییـد نکرده 

اسـت و در هیـچ کـدام از مصاحبـه ها تایید آن به چشـم نمی خـورد  . حتـی در مصاحبه ای که 

از همسـر ایشـان گرفتـه شـده چنیـن چیزی را مطـرح نکرده انـد در کتـاب یادها و یادمـان ها .

سـید محمـود دعائی در ویـژه نامه ی اطلاعات دوشـنبه 5 بهمـن 1394 شـماره ی 26360 

صفحه ی 41-37....

آقای دعائی می گوید:

یعتی به حسلاب نملی آمدنلد و در عین حال سلعی می  خلود املام مخاللف مرحلوم شلر

کردنلد تحفظلی داشلته باشلند ؛ املا بالعکلس مرحلوم حلاج آقلا مصطفلی تحلت تاثیلر 

القائلات محافلل سلنتی ، برخورد متفاوتی داشلتند و ملا نگران بودیم. ملن در آن صحبت 

هلا دیلدم کله ایلن صبیله حضلرت املام ، خواهلر حلاج آقلا مصطفلی )همسلر مرحلوم 

آقلای اعرابی(متاسلف بلود کله کله چلرا داداش از مطالعلات روز فاصلله گرفته اسلت و 
معلوماتلش با روز نیسلت.1

بـا مشـاهده ی ایـن مطالب صدق مطلب ایـن مدخل زیر سـوال می رود که اسـنادی موجود 

اسـت ایـن را میرسـاند کـه سـید مصطفـی مخالـف دیـدگاه دکتـر شـریعتی بـوده در حالـی که 

اینجـا ذکـر شـده که علی رغـم انتقاداتی که داشـت به فرزنـدان خود توصیـه می کرد کتـب او را 

بخوانیـد خـود نیـز چنین می کـرد )یعنی کتـب شـریعتی را میخواند(. 

آقای برقعی در کتاب یادها و یادمان ها می گوید:

یعتی( بله خاطر  ملن هیلچ تاییلد و تکذیبلی از حلاج آقلا مصطفلی  نسلبت بله او )شلر
نلدارم، وللی بله طلور کلی ، نسلبت بله غلرب رفته هلا اعتقلاد نداشلت.... .2

http://tnews.ir.1
2.  یادها و یادمان ها ،ج1، ص275
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نکته:مسـئله ی آخـری کـه مطـرح شـده در مـورد ایـن که سـید مصطفی همـراه امام موسـی 

صـدر بـرای فاتحـه بر سـر مزار دکتر شـریعتی حاضر شـده ؛ متن این قسـمت از دایـره المعارف 

بدیـن صـورت اسـت کـه: )در خـرداد سـال 1356ش، پس از مرگ مشـکوک شـریعتی و انتقال 

پیکـر او بـه سـوریه، حاج آقـا مصطفی همراه امام موسـی صدر بـر مزار وی حاضر شـد و فاتحه 

خواند)روزنامـه اطلاعـات 59/8/1، 60/7/30(  ایـن مطلـب را در آرشـیو روزنامه ی اطلاعات 

نگذاشـته بودند اما سـند آن را در اسـناد سـاواک دکتـر شـریعتی در تاریـخ 36/6/2)1356( در 
گزارش سـاواک بطـور دقیق آمده اسـت.1

1.  شریعتی به روایت اسناد ساواک، ج3 ، ص291




